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  »دهزا حسنفرهاد «هاي  داستان هاي طنز در ساختار پيرنگ نمود تكنيك
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  چكيده

كـه   از نويسـندگان طنزپـردازي اسـت    يكـي  ،)1341متولـد  ( »دهزا حسنفرهاد «
هـاي طنـز    داسـتان . بسياري از آثارش در حيطه ادبيات كودكان و نوجوانان است

هاي اجتمـاعي اسـت    مايههاي جامعه با درون ده بيشتر برگرفته از واقعيتزا حسن
به بازتاب مسـائل و مشـكلات اجتمـاعي     ،كه در آن با ديدگاهي انتقادي اما ملايم

كند  هاي طنز استفاده مي تكنيك انواعآميزش از هاي طنز او در داستان. زدپردا مي
  . ها و الگوهاي رايج طنزپردازي است تسلط وي بر شيوه بيانگركه 

بخـش بـه    دو در، دهزا حسنداستان از آثار فرهاد مجموعه سهسي اين مقاله با برر
نخست ايـن مقالـه بـه    بخش . پردازد هاي طنزپردازي وي مي كاوي در شيوهكندو

نمود و ، پردازد و در بخش دوم ها مي هاي طنز در اين داستان معرفي تنوع تكنيك
بـر  . شود ها بررسي مي هاي مختلف پيرنگ داستان ها در قسمت بسامد اين تكنيك

هاي خود  ده در داستانزا حسنهاي طنزي كه  تكنيك، هاي اين مقاله اساس يافته
 ،لحـن ، پـردازي شخصـيت ، عناصر داسـتان ماننـد فضـا    برهر چند ، برد به كار مي

هـا در سـاختار پيرنـگ     نمود آشكار ايـن تكنيـك  ، گذار استثيرأت... زبان و، سبك
هـاي مختلـف پيرنـگ     هـا بـا نمـود در قسـمت     اين تكنيك. هاي وي است داستان

در خـط سـير روايـت    ) پايـان ، گشاييگره، نقطه اوج، گسترش، ناپايداري، شروع(
طـرح   ةبدن ـ ءجـز  ،اوج و پايـان  ةگيرند و در جاهـايي چـون نقط ـ   ار ميداستان قر

هـاي   هـا در قسـمت   در اين ميان با بررسـي بسـامد نمـود ايـن تكنيـك     . شوند مي
هـاي مختلـف    آيـد كـه در ميـان قسـمت     اين نتايج به دست مـي ، مختلف پيرنگ
نز هاي ط بسامد و تنوع بيشتري از تكنيك »گسترش«و  »شروع«، ها پيرنگ داستان
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 »چرخش طنزآميز«و  »گيريغافل«ها نيز تكنيك  داستان »پايان«و در قسمت  دارد

ميـان   ةها و تبيين رابط تحليل اين يافته ،هدف اين مقاله. را دارد بيشترين بسامد
تحليلي  -ده با روشي توصيفيزا حسنهاي  ها با ساختار پيرنگ داستان اين تكنيك

   .جدول و نمودار نيز استفاده شده است، اريهاي آم داده ةاست كه در آن از ارائ
  

ــاي هواژ ــدي ه ــاد : كلي ــان ، دهزا حســنفره ــان و نوجوان ــات كودك ــز، ادبي ، طن
  .پيرنگ داستان، هاي طنز تكنيك
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 مقدمه 

جهـاني اسـت   ، ؛ زيـرا جهـان داسـتان   دارداي  هـاي ويـژه   طنز در ادبيات داستاني ظرفيت
شـوند و   هـايي مـي   تان دچـار كشـمكش  هايي كه در مسير روايت داس مجازي با شخصيت

مناسبي را فـراهم   ةگونه بستر داستان زمينبدين. كنند هاي گوناگوني را خلق مي موقعيت
، )...طعنه و، كنايه، جناس، هاي كلامي مانند بازي(آورد تا علاوه بر سازوكارهاي زباني  مي

ر خــدمت د) ...چــرخش طنزآميــز و ، ماننــد غــافلگيري(شــگردهاي مــوقعيتي بســياري 
 ،در اين ميان بايد به اين نكتـه توجـه داشـت كـه يـك داسـتان      . آفرينش طنز قرار گيرد

 ـ، كه با ورود طنز به بستر داستاندارد ساختار و عناصري  ثير سـازوكارهاي طنـز   أتحت ت
هايي كه يا خود  طنزپرداز با خلق جهاني كميك و خلق شخصيت ةنويسند. گيرند قرار مي

جهان واقعي مـا را  ، شوند هاي كميك مي اشتباهات و يا موقعيت كميك هستند و يا دچار
، لحـن در داسـتان طنـز حـالتي تمسـخرجويانه     . شناسـاند  از ديدگاهي متفاوت به ما مـي 

ها نيـز بـه تناسـب مـوقعيتي كـه       گيرد و زبان شخصيت تفاوت به خود مي كميك و يا بي
اينهـا همـه تمهيـداتي    . شـود  مي هاي طنزآميز زباني سرشار از اشتباهات و يا بازي ،دارند

در بافت متن و خـط روايـي داسـتان     گيرد تا طنز را هستند كه نويسنده آن را به كار مي
  .وارد نمايد
از نويسندگان طنزپرداز موفقي است كه به خوبي توانسـته اسـت در   ده زا حسنفرهاد 

 ةدر حيط ـ دهزا حسـن هـاي   با آنكه بسياري از داسـتان . طنز بدرخشد هاي داستان ةحيط
 مسـائل وي و پـرداختن او بـه    يطنزپـرداز هـاي   شـيوه  ،ادبيات كودكان و نوجوانان است

جـذب   را هـم بـه خـود   زيادي  سال بزرگاجتماعي از منظري نو توانسته است مخاطبين 
نماينـدة   هـاي حيـواني آن بـه نـوعي     هاي فابل كه البتـه شخصـيت   به جز داستان. نمايد
ده در زمينه رئاليسم اجتماعي زا حسنهاي  ري از داستانبسيا، هاي اجتماعي هستند تيپ

كـه بـر    همچنـان  پـردازد؛  امروز مي ةجامع هاي اجتماعي است كه در آن به بيان واقعيت
هاي ايـن كتـاب هـم مـال      داستان«: است با زباني طنزآميز آمده هايشجلد يكي از كتاب

»عـه كـش رفتـه اسـت    هـاي تلـخ و شـيرين جام    هايش را از واقعيت سوژه، خودش نيست
 

   ).الف1391زاده، حسن(
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از منظــر  ،»هوشــنگ مــرادي كرمــاني«ده نيــز هماننــد نويســندگاني چــون زا حســن

 ،نگـرد و از ايـن طريـق    هايش مي هايش به جامعه و واقعيت هاي كودك داستان شخصيت
هـاي مهـم   البتـه يكـي از چـالش   . كشـد  به نقد مي را با همه معايبش سالان بزرگجهان 
آميـز طنـز و شـيوه رئـال     ايجـاد تعـادل ميـان روش اغـراق     ،ها ده در اين داستانزا حسن

لطمـه   هاي رئال اثـر  تواند به جنبه زيرا هرگونه اغراق بيش از حد مي ؛هايش است داستان
ده بـه خـوبي نشـان داده كـه وي بـه خـوبي       زا حسـن هاي  داستان ةالبته تجرب. وارد كند

هـاي آن   بـر محـدوديت  ، تفاوت آشتي برقرار نمودهم ةتوانسته است در ميان اين دو شيو
  . آيد فائق

هاي طنزآفريني متنوع  به كارگيري تكنيك ،دهزا حسنهاي طنزپردازي  يكي از ويژگي
كنـد كـه    اده مـي هـاي طنـز اسـتف    هايش از گسترة متنوعي از تكنيك او در داستان. است
هـا عـلاوه بـر     ن تكنيـك اي. زي استهاي مختلف طنزپردا دهنده تسلط وي بر شيوهنشان

داسـتان را   خط سـير ، هاي مختلف طرحبا نمود در قسمت، ثيرگذاري بر عناصر داستانأت
هـا   در اين مقاله ابتدا به معرفي و تبيين گسترة اين تكنيك. دده ثير خود قرار ميأتحت ت

هـاي  هـا در قسـمت   نمود ايـن تكنيـك   ضمن بررسي، شود و در بخش بعدي پرداخته مي
  .شودميروابط و نتايج حاصل از آن تحليل ، رنگمختلف پي

  

  پيشينه و روش تحقيق

. كنون پژوهشـي انجـام نشـده اسـت    هاي طنز وي تا ده و ويژگيزا حسنفرهاد  ةدربار
زبـان و  ، فرا داستان« اي است با عنوان مقاله ،اين طنزپرداز ةتنها پژوهش يافت شده دربار

نوشتة روشـنك   »دهزا حسنفرهاد  اثر از سهي بررس: انگيزش تفكر در ادبيات كودك ايران

نامـه علـوم   پـژوهش (نقـد زبـان و ادبيـات خـارجي      ةدر نشري 1388سال پاشايي كه در 
ده پرداختـه  زا حسـن نويسي بـه بررسـي آثـار    از ديدگاه داستان وبه چاپ رسيده ) انساني

اخته شـده در  ده يكـي از طنزپـردازان شـن   زا حسنبه اينكه فرهاد توجه با  رواز اين. است
ندگان اين مقاله بـه پـژوهش   نويساي شد تا  اين مطلب انگيزه، ادبيات كودك است ةعرص

  . در زمينة طنز آثار وي بپردازند
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مجموعـه داسـتان    سـه تحليلـي بـه بررسـي طنـز در      - اين مقاله با روشي توصـيفي 

ه در روزگـاري ك ـ «، »خوشـبخت  ةلبخندهاي كشمشي يـك خـانواد  « هاي ده با نامزا حسن

پردازد و در ايـن   مي »هندوانه به شرط چاقو«و  »هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود

   .برد جدول و نمودارها بهره مي ةهاي آماري و ارائ راه از روش
  

  دهزا حسنهاي فرهاد  هاي طنز در داستان تنوع تكنيك
بتوانـد  تـا  ، نويس طنزپرداز براي خلق اثر طنز نيازمند شـگردهايي اسـت  يك داستان

داشـته  هـا تنـوع بيشـتري     چقدر اين تكنيـك  هر. فضاي طنز را در بافت داستان جاي دهد
هـاي   سوي شوخيه شود و داستان از سوق يافتن ب افزوده مي بر جذابيت طنز داستان، باشد

هاي زبـاني از يكسـو و    كارگيري انواع بازيه ده در بزا حسنمهارت . رهد خنك و تكراري مي
 ،هايي كه بر مبناي موقعيت و شخصـيت اسـتوار اسـت    تكنيك انواعفاده از تبحر وي در است

  . همه از عواملي است كه به طنز وي تنوع و پويايي فراوان بخشيده است
در ساختار اين مقاله از دو سري مباني نظري استفاده شده است؛ يكي از ايـن مبـاني   

بندي رايـج در عناصـر و   يمنويسي است كه بر مبناي تعريفات و تقسشامل اصول داستان
هـاي رايـج در    الگوها و مؤلفه، ها اما در مباني ديگر كه شامل نظريه .پيرنگ داستاني است

فلسـفه  ، )...هـابز و  ، فرويـد (شناسي هاي مختلفي چون روان ما با ديدگاه، جهان طنز است
 هـر  كـه يم رو هستهروب )...اخوت و، حري، فتوحي(شناسي و زبان) ...كريچلي و، برگسون(

ندگان ويسدر اين مقاله ن. نگرد طنز و شگردهاي آن مي ةيك از منظر خاص خود به مقول
هـاي مـتن مـورد     اند كه بنا بـر ويژگـي  بعدي و متعصبانه سعي نمودهبا پرهيز از نگاه تك

ده زا حسـن هـاي طنزآفرينـي    ها را به كار گيرند تا ظرفيت تلفيقي از اين ديدگاه، پژوهش
  .پژوهش و تبيين قرار گيرد تر موردجامع
  

  گونگيآدم -1

جان يـا امـور    گونگي يا تشخيص آن است كه گوينده عناصر بيآدم ،در اصطلاح بيان 
گونگي الدين كزازي نيز آدمجلال مير .)2 -1: 1387، داد(وار بيارايد ذهني را به رفتار آدمي

شمارد  اي مي بيني اسطورهو جهانبازتابي از باورهاي باستاني  ،كنايي ةرا به عنوان استعار
 ،از نظـر سـيمون كريچلـي    .)129 -128: 1374، كزازي( كندميو آن را از اين منظر بررسي 
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درهم ريختن مداوم مـرز ميـان انسـان و    ، به خصوص در هجو، دهد آنچه در طنز رخ مي«

 انگر عدم آرامش و جنجـال در مـرز ميـان ايـن دو قلمـرو     بيامري كه خود ، است حيوان
 ةتوان گفت كه ناهماهنگي بررسي شد مي، نمابا جمع دو سويه اين امر متناقض اما. است

، طنز از طريق يادآوري انسانيت لطيف نهفته در وجود حيوان و تحريك حيوانيت انسـان 
   .)50: 1384، كريچلي( »سازد وضعيت عجيب و غيرعادي انسان را در طبيعت متجلي مي

ادبيـات كـودك و نوجـوان     ةدر حيط ـ دهزا حسنهاي  ستاناز آنجايي كه بسياري از دا
 ـا از، هـاي وي كودكـان و نوجوانـان هسـتند     است و بيشتر قهرمانان داستان  شـگرد  رو ني

در واقع كودكـان بـه دليـل داشـتن     . خورد گونگي در آثار طنز وي بسيار به چشم مي آدم
 هـاي آن از و واقعيـت اين توانـايي را دارنـد كـه بـه جهـان پيرامـون        ،تخيلي قوي و پويا

از « از سـويي . ميان انسان و حيـوان را كمرنـگ سـازند    اي متفاوت بنگرند و قلمرو دريچه

در حـالي كـه كـودك    ، گرايانه آنهاسـت هاي خيال ارزش، ها هاي نهفته در اين قصه ارزش
آورد و نيازمند تمرين است تا قدرت تخيل خود را پـرورش   پردازي روي ميخود به خيال

 ،آورها و عوامل فراواقعي و رويدادهاي اعجـاب  انگيز با شخصيتهاي شگفت ين قصها .دهد
هـا   خواسته ةتوان آزاد و رها بود و به هم كند كه در آن مي كودك را به دنيايي دعوت مي

ــاق( »پوشــاندعمــل  ةو آرزوهــا جامــ ــزل اي ــه همــين ســبب بســياري از .)141: 1388، ق  ب

اش گونـه هاي آدمهاي حيوانات و شخصيت ب داستانهاي محبوب كودكان در قال داستان
  . كنندمي استقبالاز آنها كودكان شود و  خلق مي

در داسـتان  ، هاي طنز گونگي در خلق موقعيتهاي استفاده از شگرد آدم يكي از نمونه
ده به يك يخچال شخصـيتي  زا حسندر اين داستان . است »يخچالي كه سرما خورده بود«

مـاجرا از ايـن قـرار اسـت كـه      . كنـد  و داستان را از زبان آن روايت مـي بخشد  انساني مي
گيرنـد كـه يخچـال قـديمي خـود را       اي با آوردن يك دستگاه فريزر تصميم مـي  خانواده

يخچـال قـديمي كـه از نظـر     . هايشان يـك كمـد بخرنـد    بفروشند و با پول آن براي بچه
شكسـته و  يـن موضـوع بسـيار دل   با شـنيدن ا ، عاطفي بسيار به اين خانواده وابسته است

پـردازد كـه عـلاوه بـر      سوز و گداز به روايـت داسـتان مـي    شود و با لحني پر غمگين مي
  : كند طنز زيبايي را ايجاد مي، برانگيختن عواطف مخاطب
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شـنوم   صداي پري خـانم را مـي  . آيد هم از ساختمان بيرون مي اكبر آقا«

ايـن تـابوت را ردش كـن     امروز ديگه هر جوري شـده «: كند كه سفارش مي

. از پري خانم اين حرف بعيـد بـود  . شكند دلم عينهو يك پارچ بلور مي. »بره

خـوان   مـي . خوب بود كه خريدن كه اينا اگه به قيمت مي«: گويد اكبر آقا مي

يخچـال بـه ايـن     از سـر راه كـه نيـاوردم   . ره منم تو كتم نمي، مفتي بخرن
 بـاز . كنـد  هايم را پاك مي يكي از لكهكشد و  و دست به بدنم مي »...فابريكي

، دهزا حسـن ( ».فهمد ولي او نمي، كنم خودم را برايش لوس مي. هم به اكبر آقا

   .)43: الف 1391
  

  تشبيه مضحك  -2

در تشـبيه  . بـه نهفتـه اسـت   ميان مشـبه و مشـبه   ةعامل طنز در رابط ،در اين شگرد
نامتجـانس اسـت كـه در ذهـن      به چنـان ناسـازگار و  ميان مشبه و مشبه ةرابط ،مضحك

  . شود وي مي ةگذارد و باعث تمسخر و خند ثير طنزآميزي بر جاي ميأمخاطب ت
تجربيات و محـيط زنـدگي طنزپـرداز    اين نوع تشبيه را حاصل  »بهزادي اندوهجردي«

معنـي خـرد را بـزرگ    ، طنزپـرداز بـا اسـتفاده از تشـبيه    «: نويسد آن مي ةباردانسته و در

نمايـد و زشـت را در    مينيكـو را در خلعـت زشـت بـاز    . را خـرد ي بزرگ گرداند و معن مي
نفسـاني و ذهـن شـاعر و محـيط      ةها حاكي از زمين مشبه ،موارد ةاما در هم. صورت نيكو

برگزيـده   خند كردن و دسـت انـداختن و اسـتهزا   زندگي و تجارب اوست كه به قصد ريش
ده زا حسـن ردهاي طنزآفرينـي  بسـامدترين شـگ   اين تكنيك از پر .)158: 1378( »شود مي

هاي زيـر مـواردي از    در نمونه. ثير فراواني داردأهايش ت كه بر لحن طنزآميز داستاناست 
  : بينيم كاربرد اين شگرد را مي

درازي كرد و توي سر مال زد و قدر رودهآن، مرد پاكوتاه سبيل جارويي«

گـيلاس   عيب روي خر گذاشت كه بالاخره آن را به شصت گلابي و هيجده
   .)15: ب1391، دهزا حسن( »خريد
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ها به بشقاب چيني مـرا بـه يـاد درس     ها و چنگال صداي برخورد قاشق«

بازي لشكر چنگيزخان مغـول كـه چنـد روز    به ياد شمشير، اندازد تاريخ مي
   .)63 -62: پ1391، دهزا حسن( »امپيش هم فيلمش را ديده

  

 جناس  -3

يـك   يا كاملاً تفاده از دو يا چند كلمه كه تقريباًاس. با كلمات است يجناس نوعي باز
كـدام معنـي متفـاوتي دارنـد      ولـي هـر  ، شوند شوند يا يك جور نوشته مي جور تلفظ مي

جناس و كاربرد آن در طنز و مطايبـه   ةدر بيان سابق »احمد اخوت« .)262: 1391، سليماني(

جناس در آغاز تنها يكـي  . ندداراز ديرباز جناس و مطايبه پيوندي ناگسستني «: نويسد مي

ادب وارد  ةاما بعدها كه در پهن .تفنني به قصد شوخي، شد از اشكال مطايبه محسوب مي
، توان گفت كه جناس به قدمت خود زبان اسـت  در واقع مي. رنگ جد به خود گرفت ،شد

: زيرا ما در زبان اغلب با دلالت مواجهيم و جناس هم در حقيقت چيزي جز دلالت نيست
   .)126: 1371 ،اخوت( »دلالت يك دال بر دو مدلول متفاوت

اسـتعداد خـاص وي در بـازي بـا كلمـات      ، دهزا حسـن هاي طنزپردازي يكي از ويژگي
نه تنها به خلق طنزهاي كلامي  ،گيري از ابهام در دو معنايي بودن كلماتاو با بهره. است
در . كنـد  تي اسـتفاده مـي  پردازد بلكه در جاهايي از آن در جهـت خلـق طنـز مـوقعي     مي

هاي طنزآميزش بر مبنـاي همـين    داستان و موقعيت اساس طرح ،»شير تو شير«داستان 

اين داستان حكايـت يـك شـير اسـت كـه بـه دليـل        . ويژه جناس استهبازي با كلمات ب
فضاي شـهري در   اين او در. شود كند و به يك شهر وارد مي كنجكاوي جنگل را ترك مي

مواجـه   »شـير «بـا معناهـاي مختلـف كلمـه     ، هاي گونـاگون  ها و موقعيتمواجهه با انسان

  . شود سوءتفاهم و سرانجام فرار وي از شهر مي، كه اين باعث سردرگمي شود مي
: بچه گفت »چي چي خوردي؟«: پرسيد ،اي كه از ترس پريشان شده بود شير با قيافه«

شير چند قـدمي عقـب    .»دهند مي خشك ريششان بعضي از مادرها به بچه! خشك ريش«

چـه حـرف    از هـر ، جا عجب شهر شير تـو شـيري اسـت   اين: عقب رفت و با خودش گفت
هايشـان   دهنـد بچـه   كنند و مـي  حتي شير را هم خشك مي. ريزد شير از آن مي ،زنند مي
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، دهزا حسـن ( ».از اينجـا فـرار كـنم   ، انـد است تا دير نشده و مرا خشك نكـرده بهتر . بخورند

  .)31: ب1391

تا حدي اين داستان را دچـار پرگـويي    »شير«لبته تكيه مكرر نويسنده بر جناس واژة ا

كند و باعث ملالت خواننده مي شود، اين همان ضعفي است كـه در برخـي از    و تكرار مي
  .كاهد و از جذابيت طنز وي مي شود ديده ميزاده  هاي حسن داستان

   

  يساز كوچك -4

، در ايـن روش «. سـازي اسـت  كوچـك  ،دازانتـرين شـگردهاي طنزپـر   يكي از عمـده 

دهد و روي از تمـام   نويس قرباني خود را از لحاظ جسمي و معنوي كوچك جلوه ميطنز
نشـاند   او را در منظر ديد خوانندگان مـي  ،آن همه سازد و بي تصنعات ساختگي عريان مي

برآمـده   اهي بازجز خيال و ،انديشيدند او مي ةدربارآنها  تا ببينند و داوري كنند كه آنچه
 ـ، فريبـي قربـاني او  و مـردم آنهـا   باوري و فريفتگياز خوش  »ديگـري نداشـته اسـت    ةپاي

   .)28: 1388، كردچگيني(

كشد كه  نوجواني را به تصوير مي ده موقعيت دخترزا حسن ،»نيش و نوش«در داستان 

كلمـات  . گيرد مادرش قرار ميمرتب مورد انتقاد و تحقير پدر و  ،هوا بودنشبه دليل سربه
 ـ كنندهتحقير بـه ظـاهر   هرچنـد   ،برنـد  كـار مـي  ه اي كه والدين اين دختر نسبت به وي ب

آميز نويسـنده بـه رفتـار    انگر نگـاه انتقـاد  بي ـدر بـاطن  ، استدار كلماتي طنزآميز و خنده
  .ها در قبال شخصيت فرزندانشان است نادرست خانواده

يـا  ، كه چيزي نگفتند هاييولي بابا در جواب آن، گويد كسي چيزي نمي«

بعـد  ! شعله كه ديگه وقت شوهرشه: گويد شايد در جواب وجدان خودش مي
سـتش را  د، طور كه سرش پـايين اسـت  مامان همان. زند روزنامه را ورق مي

كـي ميـاد   : جا داشت مثل هميشه بگويد. دارد ميكند و چايش را بر دراز مي
   .)30: الف1391، دهزا حسن( »!ها؟ شوهر اين دست و پا چلفتي بشه؟ شاه موش

  

 ناهمخواني زماني -5

 »نـاهمخواني زمـاني  « ،دهزا حسنهاي  يكي ديگر از شگردهاي آفرينش طنز در داستان
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هـا و حتـي زبـان     آدم، اشيا، اگر وسايل«: نويسد سليماني در تعريف اين تكنيك مي. است

و  بـردن اشـيا   ،حالـت  عكس اين. شود طنز ايجاد مي ،زماني را به زمان ديگر منتقل كنيم
 -294: 1391( »كنـد  ه قديم نيز باز طنز ايجـاد مـي  هاي خاص امروزي ب وسايل و شخصيت

295(.   

از اين تكنيك براي  ،»شنبه و جمعه اختراع نشده بوددر روزگاري كه پنج«در داستان 

ي خيل ـهاي خيلـي  در زمان« ةاين داستان با جمل. ايجاد طنز به فراواني استفاده شده است

شـود و از عنـوان    آغـاز مـي   »...مـردي ، شنبه و جمعه اختراع نشده بودقديم كه هنوز پنج

هاي بسيار  تان به گذشتهكه زمان داس آيد ميهاي موجود در متن بر ديگر قرينه داستان و
 ـ  هـا بـا ديـالوگ    از متن در ميان شخصيت هاييبخشاما در . گردددور برمي رو ههـاي روب

هـاي   انسـان  گوهـاي وا زمان داستان ندارند و بيشتر شـبيه گفـت  شويم كه سنخيتي ب مي
 ،هـاي داسـتان   اين ناهمخواني ميان زمان داستان و رفتار و گفتار شخصيت. امروزي است

  .نشاند كند كه لبخند بر لب مخاطب مي طنز شيريني را ايجاد مي
قيمتش : دستي به سر و گوش خر كشيد و گفت ،بزيمرد پا دراز ريش«

  چنده؟ 
  .براي آقاي محترمي مثل شما پونصد گلابي. قابل شما رو نداره -
  .كه قيمت يه اسبهاين! چه خبره آقا! پونصد گلابي -
ايـن خـر بـا    . اما هر گردي گردو نيست! فرماييد قربان شما درست مي -

خر به قيمت پنجاه گلابي هـم هسـت؛ امـا    ، بله. همة خرهاي دنيا فرق داره
هـم  ، هـم مـدلش بالاسـت   ، ولـي ايـن  . نخور و پيـر درب و داغون و به درد 

مال يـك خـانم دكتـر بـوده كـه صـبح       ، خيلي هم دوندگي نكرده. كلاسش
. نـه مسافركشـي  ، نه بـاربري كـرده  . گشتهعصر برمي، رفته مطب باهاش مي
   .)18: ب1391، دهزا حسن( ».حرف نداره

  

  تشبيه به حيوانات -6

كـه طنزپـردازان در آفـرينش     ،ازي اسـت سهاي كوچكتشبيه به حيوانات يكي از راه
تشـبيه انسـان   «: نويسد اين شگرد مي ةباردر »دكتر حلبي«. برند طنز از آن بسيار بهره مي
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وسـيله ديگـري   ، شـود  هايي كه از زبان حيوانات نقـل مـي   به حيوان با استفاده از داستان

 ـ . است براي كسي كه قصد انتقاد و طنز دارد ن روش اسـتفاده  طنزپرداز به دو دليـل از اي
زيـرا بـدگويي و ريشـخند مسـتقيم     . براي فرار از بازخواست و مجازات است اول :كند مي

اينكه با تشـبيه قربانيـان خـود بـه      دوم ؛بيند بزرگان و قربانيان خود را كاري ناممكن مي
بـه حـد حيوانـات    ، آنها را در مقام بلند و رفيعي كه براي خودشان قائل هستند، حيوانات
   .)66: 1365، حلبي( »دهد يتنزل م

هايش به خوبي از اين شگرد براي ايجاد موقعيـت  هايي از داستان ده در صحنهزا حسن
لبخنـدهاي كشمشـي يـك خـانواده     «اي از داسـتان   در صحنه مثلاً. كند طنز استفاده مي

 ـ اي ميان مادر و پسر خانواده صورت مي مكالمه ،»خوشبخت كـارگيري  ه گيرد كه در آن ب

  : بينيم گرد را مياين ش
و  شايد سـر . اگه خواستي برو توي اتاق پذيرايي و درشو هم قفل كن -«

  .اش پيدا بشهكله
  و كله كي پيدا بشه؟ سر -
  .و كله بابات ديگه سر -

هـيچ  ، من اگر بزرگ شدم و زن گـرفتم . هايم گرد شدند از تعجب چشم
واالله . شـود  پيدا مي و كله بابات بگويد سرام  دهم زنم به بچه وقت اجازه نمي

   .)19: الف1391، دهزا حسن( ».گوسفند كه نيست ةكل و سر! به خدا

  

  مقايسه -7

و سـنخيت زيـادي بـا يكـديگر      ارزش برابـر در اين شگرد دو چيز يا دو موضـوع كـه   
هرگـاه  «در واقع . شوند گيرند و به نوعي با يكديگر مقايسه مي در كنار هم قرار مي، ندارند

باعـث ايجـاد   ، عجيب و غيرمنتظره باشدآنها  و امر يا در كنار هم قرار دادنبين د ةمقايس
   .)31: 1388، كردچگيني( »شود ساز طنز و مطايبه ميخنده و زمينه

راوي داسـتان كـه پسـرك    پـدر   ،»بخير سـلطان سـنجر   سفر«اي از داستان  در صحنه

 ـ   كند مجبور مي او رانوجواني است  ستشـويي كنـد تـا    فاضـلاب د  ةكـه دسـتش را در لول
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 كنـد، او براي آنكه خودش را راضي به انجام اين كار منزجركننـده  . ديبازنماسوراخش را 
  : دهد كه بسيار طنزآميز است اي در ذهن خود انجام مي مقايسه

كنـد كـه دسـتم را بكـنم تـو       مـي ام  بـه زور راضـي   .ام و بدجوري گير كرده ييبد جا«

اي  چـاره . گلوي پر از كثافت؟ شتر...مش چي بودرو كنم داخل اساي پلاستيكي و ف كيسه
انگشتش را فـرو   ،كه مردم هلند را نجات بدهدهم مجبور شد به خاطر اين پتروس. نيست

   .)40: پ1391، دهزا حسن( »كند توي سوراخ سد
  

  غافلگيري -8

در . غافلگيري يكي از سازوكارهايي است كه در طنز و كمدي بسـيار پركـاربرد اسـت   
. او در تضاد اسـت  ةساختشود كه با ذهنيت پيش رو ميهانسان با موقعيتي روب ،غافلگيري

العملـي  عكـس  ةشـود كـه از اراي ـ   در اين حالت انسان چنان دچار سردرگمي و تزلـزل مـي  
طنزپـرداز آمريكـايي    ،»رابين هملـي «. گيرد ماند و در وضعيت كميكي قرار ميمناسب درمي

: نويسـد  گي كـاربرد آن در جهـان طنزپـردازي مـي    در بيان اهميت اصل غافلگيري و چگـون 
 ،مـا بـه چيـزي كـه غافلگيرمـان كنـد      . خيلي مهـم اسـت   ،بيني بودن اصل غير قابل پيش«

بيند؛ اما آن را سروته بـه مـا نشـان     طور كه هست ميجهان را همان ،نويسطنز. خنديم مي
بـه عـلاوه بـا    . يـم آور با وجود اين حتي در اين حالت هم ما جهان را به جـاي مـي  . دهد مي

ديدن جهان به شـكل وارونـه    ،بينيم اينكه ما هنگام ديدن شكل واقعي جهان حقايق را نمي
   .)66: 1391، سليماني( »ها را بهتر ببينيموضعيت آدم ةشود حقايق دربار اغلب باعث مي

تنش اصلي داستان بر محور گم شدن مـدارك   ،»بخير سلطان سنجر سفر« در داستان

ان سنجر با طرح شكايت همراه با هنگامي كه سلط. است) مهمان خانواده( سلطان سنجر
در همـين زمـان كـه    . رسـد  اين بحران به اوج خود مي، آيد مي مور انتظامي به در خانهأم

ناگهـان پسـر خـانواده    ، پدر و مادر خانواده در حال بحث و جدل با سلطان سنجر هستند
شـود كـه    كنـد و مشـخص مـي    اضلاب پيدا ميف ةمدارك سلطان سنجر را در لول ،)راوي(

 ايـن غـافلگيري كـه در   . وجود همين مدارك بوده است ،فاضلاب ةعلت مسدود شدن لول
  : برد داستان را اينگونه با موقعيتي كميك به پايان مي، دهد روي مي بحراني داستان ةنقط
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مثل آدمي كـه سـر از آب اسـتخر    . آيد واي نفسم تنگ شده و بالا نمي«

از گنـداب بيـرون   ام  پيـدا كـرده   كـه  دستم را همـراه چيـزي  ، بياورد بيرون
نگـاهي بـه   . افتد هايم ميگل از لاي دندان. كشم آورم و نفس عميقي مي مي

تـوي كيـف    چيزي نيست جز يك كيف و حتمـاً . كنم آن شيء مشكوك مي
ها با صداي مكشي كـه خيلـي    گنداب. راه آب باز شده. دلار و گذرنامه است

صـدايي مثـل عبـور تنـد يـك      . رونـد  به چاه فرو مـي  ،غريب استعجيب و 
   .)42: پ1391، دهزا حسن( »هواپيما

  

  سازيبزرگ -9

 .اســت »ســازيبــزرگ« ،طنزپــردازي ةيكــي ديگــر از شــگردهاي پربســامد در عرصــ

معايـب  و جلوه دادن موقعيت زندگي است تا بدان حد كه باعث خنده شود « ،سازي بزرگ

: نويسـد  ايـن شـگرد مـي    ةنيز دربار »آرتور پلارد« .)71: 1387، حري( »آن درشت جلوه كند

او بـا  . پـردازد  طنزنويس به اصلاح آن مي، هرگاه درك انسان از موضوعي نامتناسب باشد«

مـا  . كند سلامت ذهن ما را برايمان حفظ مي، خنداندن ما گاه با سخاوت و گاه با پرخاش
 ،م باشـد أاو شايد با اغراق تـو  ةطلبانكلام اصلاح .بايد بتوانيم حتي از خشم او لذت ببريم

 ـ  ما مقصود آن را مي ،اما چنانچه از اين كار افراط نشود  »يـابيم ثيرش را درمـي أبينـيم و ت
   .)30: 1378 ،پلارد(

ســازي طنزآميــز را اي از بــزرگ نمونــه ،»روز جهــاني زلزلــه«اي از داســتان  در صـحنه 

مادر خانواده به قهر خانـه را تـرك    ،در اين داستان .بينيم كه بيشتر هدف تحقير دارد مي
پـردازد و   هايش بـه بـدگويي از وي مـي    خانواده با عصبانيت جلوي بچه كرده است و پدر

  : كند نمايي ميهاي همسرش را بزرگعيب ،براي تسكين خود
گفتم مگه مامان چش بود؟ بابا آب بيني را با پشت آستين پاك كـرد   .وقت دفاع بود«

مامانتون هفتاد كيلو وزن داره كه فقط شصـت و نـه   ، اگر چشم بود كه خوب بود: و گفت
   .)34: الف1390، دهزا حسن( »!هوف هوف هوف! اونم چه زبوني. كيلوش زبونه
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  كنايه -10

سـخني اسـت كـه     ،كنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصـطلاح 
پـس   .و معنـي لازم و ملـزوم يكـديگر باشـند    و اين د، داراي دو معني قريب و بعيد باشد

گوينده آن جمله را چنان تركيب كند و به كار ببرد كه ذهن شنونده از معني نزديك بـه  
طنزپـردازان   ،بـا اسـتفاده از كنايـه    .)256 -255: 1384، همـايي ( »معني دور منتقـل گـردد  

معـاني دلخـواه    بـه  ،معني زيبايي ندارند يا خـلاف معمـول هسـتند    تعابيري را كه ظاهراً
نماينـد و   مـي چيـزي فرا  ،تصريح و توسل به تعـريض  سازند و با پرهيز از خواننده بدل مي

معاني در طنز  يالقا يلةترين وسقوي ،به همين دليل كنايه. كنند چيز ديگري را اراده مي
   .)30: 1388، كردچگيني( »آميزتر باشدثرتر است كه مبالغهؤاست و وقتي م

شـويم كـه در    هاي طنزآميز بسياري مواجـه مـي   ده ما با كنايهزا حسنهاي  در داستان
ثري ؤم ـ نقـش  ،هاي طنـز  بافت طنز داستان به خوبي جا افتاده است و در ايجاد موقعيت

كه به لكنت زبان  -جليل - يكي از اهالي كوچه ،»درخت دوستي« در داستان. كند ايفا مي

اش چرخـه تا براي پشت موتور سـه  ،آيد به سراغ پدر شاعرمسلك خانواده مي ،دچار است
در اين ميان كه همـه خـانواده بـراي پيـدا كـردن شـعري مناسـب فكـر         . شعري بنويسد

كند كـه البتـه موجـب حسـادت و اعتـراض       مادر خانواده يك شعر پيشنهاد مي، كنند مي
بـرد   كار ميه هاي طنزآميزي را ب كنايه ،وي در رد شعر همسرش. گيرد همسرش قرار مي

  : كند هاي طنزي را ايجاد مي موقعيتكه 
: مثـل بلبـل بزنـد زيـر آواز     جليل حسابي بر سر شوق آمده و كم مانده«

 چـي : گويـد  بابا مي. خوبه...خو...خو...عاليه ...عا...عا...دوستي ...درخت دو ...در
مرده شاعرم يا ايشون؟ شـعر بايـد اسـتخوان داشـته     چي رو خوبه؟ من مادر

همين معركه ...ه .خوام ن نمي...و...مستخو...استخون...ا: گويد جليل مي. باشد
   .)25: پ1391، دهزا حسن( »دوستي...دو...درخت دو...در .اس

پدرِ شاعرپيشـة خـانواده كـه موقعيـت شـاعري خـود را در       ، در اين صحنه از داستان
 »مـادر مـرده  « ةكناي ،در مورد خود، بيند دارش تضعيف شده ميمقابل ذكاوت همسرِ خانه

، برد كه بـه نسـبت مـوقعيتي كـه در آن قـرار دارد      كار ميه به معني بيچاره و مظلوم را ب
اي كه در اين صحنه بيشتر از همه ايجاد طنز  اما كنايه. آميز استبسيار مضحك و مبالغه
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به معني شعر قوي و پرمحتـوا اسـت كـه در اينجـا      »دارشعر استخوان«كناية ، كرده است

مـوقعيتي  ، ت معني نزديك اين كنايـه و غفلـت از معنـي دور آن   شخصيت جليل با درياف
   .كند طنز ايجاد مي

  
 نقيضه  -11

1پارودي« يا به قول فرنگياننقيضه 
طنز اصطلاحي است كـه بـراي آثـاري     ةدر حوز، »

 »هـزل يـا طنـز سـاخته باشـند     ، هجو ةكه به تقليد و مقابله با آثار مشهور و جدي به گون

شـاعر يـا نويسـنده از سـبك و قالـب و طـرز       « ،در نقيضـه  .)63: 1388، موسوي گرمـارودي (

ولي به جاي موضوعات جد و سنگين ادبي در اثـر  ، كند نويسنده يا شاعر خاصي تقليد مي
تا در نهايت اثـر اصـلي را بـه نحـوي      ،گنجاند اهميت ميمغاير و كم مطالبي كاملاً، اصلي

   .)99: 1380، نيكوبخت( »تمسخرآميز جواب گفته باشد

نقيضه را نوعي ناسـازگاري گفتمـاني    ،شناسي خود نيز در كتاب سبك »دكتر فتوحي«

تقليـدي اسـت كـه يـك      ةيا پارودي نوعي نوشت نقيضه«: نويسد آن مي ةبرشمرده و دربار

هاي عمـومي يـك    دهد و گاه ويژگي مي كار خود قرار ةگفتمان شناخته شده را الگو و پاي
رو يك تقليد ادبـي طنزآميـز اسـت كـه     از اين .گيرد زي مينوع ادبي يا يك سبك را به با

 ـ  .)388: 1391 ،فتوحي( »آميختن دو گفتمان استآورد دردست  ،»شـيپلي « ةبر اسـاس نظري

  :شود نقيضه بر سه گونه تقسيم مي
  .كند متن تغيير مي ،كه در آن با تغيير واژگان 2لفظي ةنقيض .1
ر و يـا نويسـنده عـوض    نگـارش يـا سـبك شـاع     ةشيو آن كه در 3صوري ةنقيض .2

  .شود مي
، اصـلاني (شـود   كه در آن محتواي اثـر تقليـد طنزآميـز مـي     4يا هيما درون ةنقيض .3

1385 :239(.   

                                                 
1 .parody  

2 .verbal parody  

3 .formal parody  

4 .thematic parody  



134 
   1393سي و دوم، بهار شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

مـا   ،دهزا حسـن هـاي   در داسـتان  .داردنمـود چشـمگيري    ،دهزا حسـن نقيضه در آثار 
 ـبينيم كه دسـت  را مي) يا هيما درون، صوري، لفظي(هايي از هر سه نوع نقيضه  نمونه  ةماي

تقليـد طنزآميـزي اسـت از آثـار كهـن       ،دهزا حسـن هـاي   نقيضه. ستاو اهاي  طنزپردازي
تا آثـار ادبيـات معاصـر كـه در      )هاي عاميانه افسانه اعم از متون قديمي و(ادبيات فارسي 

در  .پـردازد  ل و موضوعات اجتماعي نيز مـي ئبه بيان مسا ،علاوه بر تفنن ادبي اين رهگذر
برد، تا حدي دچار تكلـف   ه ازنقيضة صوري در آفرينش طنز بهره ميزاد جاهايي كه حسن

هايش چنـدان   و تصنع مي شود اين در حالي است كه مخاطبان كودك و نوجوان داستان
 يكـي از . قادر به تشخيص شيوه و سبك متون نيستند تا تقليد طنزگونه از آن را دريابنـد 

اسـت كـه از نـوع     »چاچاچـا «داسـتان   ،دهزا حسنهاي  سازي در داستانهاي نقيضه نمونه

اي از حكايت معروف كـلاغ   ديگرگونه اين داستان به روايت. است يا هيما درونهاي  نقيضه
اغكي قالـب  ز( ي كودكان به صورت منظوم آمده استپردازد كه در كتاب درس و روباه مي
اصـلي كـه   در اين داستان برخلاف داسـتان   .)...بر دهان برگرفت و زود پريد/ پنيري ديد

داسـتان بـا   ، دهد خورد و قالب پنير را از دست مي هاي روباه را مي زبانيكلاغ فريب چرب
روبـاه هماننـد   ، آخر ايـن داسـتان   ةدر صحن. خورد داري به ضرر روباه رقم مياتفاق خنده

  : هايششود كه ناگهان در ميان حرف داستان اصلي به چاپلوسي از كلاغ مشغول مي
از . كـرد  ،كـرد  ولي كاري كه نبايد مـي ، خواست دلش نمي. نداشت كلاغ ديگر تحمل«

بـوي خيلـي   . روباه ريخت هاي باران بر سر همان بالا چيزهايي به درشتي و سنگيني دانه
اين چي بود؟ كـلاغ از  : جيغ زد هايش در هم رفت و تقريباً اخم. بدي به دماغ روباه خورد

. شـد  ر سياهي پرهـايش ديـده نمـي   اش زيهرچند سرخي، خجالت و شرمندگي سرخ شد
دهـان بـاز   ! ببخشـيد : هول شد و گفـت . دانست با چه زباني از روباه عذرخواهي كند نمي

روباه از شدت عصـبانيت  . كرد و عذرخواهي كردن و افتادن صابون از لاي منقارش همان
 مـن جـداً  : تر آمد و گفـت اي پايين شاخه ،تو بر روي من چاچاچا كردي؟ كلاغ: لرزيد مي

، هـا بنويسـند   اگر اين داستان را در كتاب: صداي روباه شبيه سوت شده بود... معذرت مي
   .)23 -22: ب1391، دهزا حسن( »شود؟ ريزي ميداني چقدر آبرو مي
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  تكرار -12

بسـيار از آن اسـتفاده   تكرار يكي از فرآيندهاي كمدي و طنز اسـت كـه طنزپـردازان    
هـاي مفصـلي كـرده و بـه      بحـث  »تكرار«خود دربارة  »خنده«در كتاب  برگسون. كنندمي

تكرار فرآينـد مطلـوب   «: گويد باره مياو در اين. تبيين مكانيسم اين فرآيند پرداخته است

بـا  ، اي معـين  اي اسـت كـه صـحنه    كمدي كلاسيك است و آن آرايش رخدادها به گونـه 
اي ديگـر  ه ـ با همان صحنه با شخصـيت ، هاي مشخص در اوضاع و احوال جديد شخصيت

 ،ا بـه نظـر برگسـون   ـبن ـ .)87: 1379 ،برگسـون ( »ودـاع و احـوال تكـرار ش ـ  ـدر همان اوض ـ

كـه بـا تكـرار     شود هنگامي ها و رويدادهاي جهان واقعي سبب مي ناپذيري پديدهبرگشت
ديگري كه در فرآيند  ةالبته نكت. دچار اعجاب و تمسخر شويم، شويم رو ميهموقعيتي روب

 ةگونه شدن رفتار انسـان بـر اثـر ادام ـ   ماشين، كند ين حسي كمك ميتكرار به ايجاد چن
دسـتگاه   ،هـر موجـود زنـده   «: گويـد  گونه كه برگسـون مـي  زيرا همان. فرايند تكرار است

. هـاي ديگـر درهـم آميـزد     تواند با دستگاه آيد كه نمي ها به شمار مي اي از پديده فروبسته
اينهـا   ،فرديـت كامـل مجموعـة فروبسـته    ، هـا  ناپذيري پديـده  بازگشت ،دگرگوني مستمر

يك موجـود زنـده هسـتند كـه او را از     ) مهم نيست، واقعي يا صوري(هاي بيروني  ويژگي
   .)69: همان( »سازد يك ماشين خودكار متمايز مي

اش بـه  همـه « در داستان ،در ايجاد موقعيت طنز »تكرار«هاي استفاده از  يكي از نمونه

اي از حكايـت معـروف كـلاغ و     هم نقيضـه  ن داستان كه بازاي. است »خاطر يك تكه پنير

كند و  شود كه يك روز كلاغ قالب پنيري در دهانش گير مي آنجا شروع مي از ،روباه است
وقتي او قدم به آن مطب . شود به مطب دكتري مراجعه كند براي درآوردن آن مجبور مي

 .مـان روبـاه معـروف قصـه    شود كه دكتر كسي نيست جز ه ناگهان متوجه مي، گذارد مي
كند كه حواسش را جمع كند تا قالـب   اين بار سعي مي ،كلاغ كه ديگر راه برگشتي ندارد

كنـد   روباه از كلاغ حق ويزيت خود را مطالبه مي، از معاينه پساما . پنير از دهانش نيفتد
تكـرار   .شود كه تكه پنيرش را تقديم روباه كنـد  مجبور مي ،و كلاغ كه پولي با خود ندارد

طنـز زيبـايي را    ،شيها يشياند چارهاز دست دادن قالب پنير با وجود همه  ناكامي كلاغ و
  : داردكند كه خواننده را به خنده وامي خلق مي
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ولـي مـن بـراي دادن    : كلاغ به زحمت آب دهانش را قورت داد و گفت«

 :روباه حـرف او را قيچـي كـرد    ...من فكر كردم شما. حق ويزيت پولي ندارم
كثيفي اسـت؛  پول چيز چرك و  دوستي نيستم و اصولاًالبته بنده دكتر پول

دارم تا بـا  قالب پنيرت را برمي، كه وجدانم راحت باشدولي حالا به خاطر اين
را كامـل  ام  صـبحانه ، اماين نان بربري خاشخاشي كه صبح از خروس گرفته

كـه مثـل ويلـن    باري به روباه كرد و با همـان صـدايي   كلاغ نگاه ذلت. كنم
روبـاه كمـي بـه پنيـر     ! شود تخفيف بـدهي  حالا نمي: گفت، كوك نشده بود

ايـن   وقت چيهكه تقدير تو اين است كه نه جانم مثل اين: ناخنك زد و گفت
   .)37 -36: ب1391، دهزا حسن( »!بفرما بيرون. پنير از گلويت پايين نرود

  

  تهكم -13

كلامي است كه با بياني طنزآميـز كسـي را   گويي تهكم نوعي وارونه ،در اصطلاح ادبي
 .)95: 1385، اصـلاني (مشخص در پي تحقير باشد  اما در لحن كاملاً، به ظاهر ستايش كنند

يعني ظاهر كلام بر تعريـف و   ؛اساس تهكم بر ضديت و مباينت لفظ و معني استوار است
و اسـتهزا   در حالي كه حـاكي از تحقيـر  ، كند تمجيد و ستايش شخص يا چيز دلالت مي

   .)116:  1380، نيكوبخت(است 

بـا   ،هـاي داسـتاني   هـاي برخـي از شخصـيت    ده بنا بر ويژگـي زا حسنهاي در داستان
هاي كميـك   شويم كه ضمن نمودار كردن جنبه رو ميهروب »تهكم«كارگيري ه مواردي از ب

بخيـر   سفر«به طور نمونه در داستان . كند هاي طنزآميزي را ايجاد مي موقعيت، شخصيت

اي  به گونه، ندارد -سلطان سنجر  - خوشي از مهمانمادر خانواده كه دل ،»سلطان سنجر

 ـ   كنـد كـه نمونـه    هايش معرفي مي تمسخرآميز او را به بچه كـارگيري  ه هـاي جـالبي از ب
  : است »تهكم«

هـاش سرسـره    مثل هميشه جدي نبود و خنده رو لب. مامان سر رسيد«

پس چرا سه تايي كـپ  : هاش ريخته بود رفزد و همين طور طعنه تو ح مي
سـلطان  : گفـتم . شين بـه سـلطان سـنجر سـلام كنـين      كردين اينجا؟ بلند

سـلطان  : اش تبديل شد به پوزخنـد سلطان سنجر ديگه كيه؟ خنده! سنجر
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تموم دنيا كدخداي خفتر . نصف عمرت شد فنا !شناسي؟ واي سنجر رو نمي

 بلنـد . سنجر از مشـاهير روزگـاره  سلطان  اصلاً. شناسن خونجه خاباد رو مي
وگرنه باباتون حسـابي   ،شين و اداي احترام كنين شين بياين باهاشون آشنا

   .)34: پ1391، دهزا حسن( ».ره از كوره در مي
  

  دشنام و نفرين - 14

هـايي   ها و نفرين دشنام، هاي طنز هاي كميك در داستان عوامل ايجاد موقعيت يكي از
بـاره  دكتـر حلبـي در ايـن   . شـود  و بـدل مـي   هاي مختلف رد است كه در ميان شخصيت

اما بايـد متوجـه بـود     ،ترين ابزار هجاگويان استدشنام و فحش يكي از برنده«: نويسد مي

سوي قرباني خود آتش ه ابزار دشنام و بددهاني ب ،كه همان اندازه كه ممكن است هجاگو
گيـرد و نظـاير ايـن در تـاريخ      مي آميز خود قراراو نيز گاهي قرباني حس شرارت، بگشايد

در واقع آنچه در اين حالت بيشتر از همـه   .)87: 1365، حلبي( »بشر فراوان ديده شده است

دهنده و آشـكار شـدن   كنار رفتن نقاب شخصيت دشنام، كند كميك و طنزآميز جلوه مي
تضـادي كـه ميـان نقـاب     . ماهيت واقعي اوست كه از چشم جامعـه پنهـان مانـده اسـت    

كليـد درك ايـن تمسـخر و     ،شـود  ماعي شخصيت با ماهيت هتاكانه وي احساس مياجت
  . طنز است

هايي است كه در قرآن نيز بـه كـار رفتـه اسـت و در ميـان       لعن و نفرين نيز از شيوه
تا آنجا كه بسياري آن را امري واقعـي   ،هاي هجوگويي بوده استثرترين روشؤاز م اعراب
بـه دور  ، گيرنـد ا از اينكـه هـدف چنـين روشـي قـرار      پنداشـتند و خـود ر   اتي مـي و حي
   .)28: 1388، كردچگيني(داشتند  مي

در كنار پـدرش در  ) راوي داستان(پسري  ،»هاي شب مرغابي« اي در داستان در صحنه

از آنجا كـه شـام   . يك مجلس عروسي مشغول تماشاي غذا خوردن يكي از مهمانان است
پسـرك بـا   ، جمله پسـرك و پـدرش نرسـيده اسـت    كم آمده و به بسياري از مهمانان از 

  : كند شود و زير لب نفرينش مي حسرت و كينه به يكي از مهمانان پرخور خيره مي
لبخنـد نـازنين   . كند ناراحتي مـن از وضـع شـاممان اسـت     بابا فكر مي«

تواني شكم از طعـام   تا مي: دهد اش را با يك بيت شعر تحويلم ميهميشگي
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خبر ندارد كه من اشتهايم مثـل   .كند تو را بيمار مي كه پرخوري/ خالي دار 
كلاغي پريد و چشمم همش دنبال آن مرد اسـت كـه زودتـر از همـه بلنـد      

بشـقابش را پـر از مـرغ و كبـاب و      ،يليياسرا ةشده و با يك دورخيز و حمل
بلعـد و   دو لپي دارد غذاها را مـي ، تو نخشام  بدجوري رفته .سالاد كرده بود
زير لـب  . كند زيرچشمي من و بابا را نگاه مي، هايش ي لقمهگاهي هم چاشن

   .)63: پ1391، دهزا حسن( »!الهي كوفتت بشه: گويم مي

  

  چرخش طنزآميز -15

گـاهي يـك چـرخش و دگرگـوني در وضـعيت داسـتان و        ،هاي طنزآميـز  در داستان
 »يكروس ـ جنيفر«. تواند باعث خلق فضايي طنزآميز شود هايش مي هاي شخصيت موقعيت

هاي طنز  در داستان اينگونه چرخش ةو طنزپرداز آمريكايي دربار نويسنده) 1949متولد(
توقعي در خواننده بـه وجـود    ،كنيد اي كه شما در داستان ايجاد مي هر صحنه«: نويسد مي

شـود كـه چـرخش     تـر مـي  هاي طنزآميز شما هنگامي قوي به علاوه همه صحنه .آورد مي
ايجاد كنيد؛ به طوري كه خواننـده بـر اثـر ايـن     آنها  اننده درناگهاني و برخلاف توقع خو

   .)97: 1391، سليماني( »از تعجب بخندد ،كنندهغافلگير ةضرب

شـيري خرگوشـي را بـه چنـگ      ،»شب فراموش نشدني شير و خرگـوش «در داستان 

گيـرد و او را بـا خـود بـه      اما خرگوش از شير مهلت مي .خواهد او را بخورد آورد و مي مي
تدريج ه كند و ب هاي جذاب زندگي شهري آشنا مي شير را با جنبه ،خرگوش. برد هر ميش

چرخشي كه در پايان داستان . دهد وخوي وحشي او را به رفتاري متمدنانه تغيير ميخلق
و خرگوش و به تبع آن در فضـاي داسـتان ايجـاد     ميان شير ةدر يك رستوران و در رابط

  :كند مي طنز زيبايي را ايجاد، شود مي
آمده بودم كه بخورمـت و انتقـام آن دفعـه را    : شير متفكرانه جواب داد«

مـن فكـر   . ها گذشته گذشته. خيال بي: آهي كشيد و ادامه داد... بگيرم؛ ولي
، كتابخانـه ، سـينما ، حمـام ، آرايشـگاه . كـنم تمـدن چيـز خـوبي اسـت      مي

شـير  . تها فقط تمدن نيسولي اين: خرگوش گفت. كارد و چنگال، رستوران
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بعـد بـه پيتـزاي هـويج     . ها بهتري آقا خرگوشهو تو از همة اين: چشمك زد
   .)48: ب1391، دهزا حسن( »!انگار بدك نيست: ناخنك زد

  

 استدلال احمقانه -16

طبعـي عنـوان   هاي لطيفه و شوخ را يكي از شيوه »استدلال احمقانه« ،ابوالفضل حري 

كاوانـة   روان نيز اين شـگرد را از ديـدگاه   جرديبهزادي اندوهو ) 50: 1378، حري(. كند مي
گيـري بـه   منطقي جلوه دادن يك نتيجه غير«: نويسد آن مي ةفرويد تحليل نموده و دربار

به نظر وي در ضمير ما يك طريقه دومـي از  . شود فرويد هميشه موجب خنده مي ةعقيد
اي  نـد از حادثـه  توا كند و مي تفكر وجود دارد كه در جهت عكس فكر منطقي ما عمل مي

 ،اين شيوه كـه مربـوط بـه ضـمير ناخودآگـاه ماسـت      . بسازد داريك فانتزي خنده ،جدي
 »سازد و روزها خنديدن را ها خواب ديدن را براي ما ميسر مي همان چيزي است كه شب

اي از داسـتان   اي از استدلال احمقانـه را در صـحنه   نمونه .)120: 1378 ،بهزادي اندوهجردي(
  : بينيم مي »يرشير تو ش«

اي  كـه مغـازه  رفت و رفت تـا اين . بان ادامه دادشير به راهش در آن خيا«

فروشي اسـت؛ چـون   مگس ةجا مغازاولش فكر كرد آن. جهش را جلب كردتو
ها چـه چيزهـا كـه     اين آدم: با خود گفت. هاي ريز و درشت بود پر از مگس

   .)29: ب1391، دهزا حسن( »!فروشند نمي

  

  ناپذيريانعطاف – 17

معتقـد   برگسـون . هاست ناپذيري شخصيتانعطاف ،يكي از عوامل ايجاد موقعيت طنز
وجهـي از   ؛شـود  اي از انسان است كه از آن نظر همانند يك شيء مي كميك جنبه«: است

غيـر ارادي و خـود   ، عملي ساده ؛اي دارد ناپذيري ويژهرخدادهاي انساني است كه انعطاف
بنابراين نمايـانگر يـك نقـض     .دي از حركت بدون حيات استبه خودي كه در واقع تقلي

   .)68: 1379 ،برگسون( »كه تصحيح فوري آن ضرورت دارد استفردي و اجتماعي 

ــيت   ــي از شخص ــودن برخ ــك ب ــع راز كمي ــز  در واق ــاي طن ــاف، ه ــذيري وانعط  ناپ
. دهـد  روح و مكانيكي تنـزل مـي   رفتاري آنان است كه آنها را تا حد يك ماشين بي خشك
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گردد كـه   مياي افراد بر خصيت اجتماعي و حرفهناپذيري به شالبته بخشي از اين انعطاف
هاي فردي و رفتاري آنها را تا حد اعمال مكانيكي و تكراري يـك ماشـين محـدود     آزادي

 نـوع ديگـر ايـن   «: نويسـد  ناپـذيري مـي  برگسـون دربـاره ايـن نـوع از انعطـاف     . كنـد  مي

شخصيت . نامم اي مي است كه من خشكي و جمود حرفه نوع كميك آن ،ناپذيري انعطاف
توانـد   افتـد كـه ديگـر نمـي     اش جا مـي اي نان در چارچوب سخت و تنگ حرفهكميك چ

   .)118: 1379 ،برگسون( »تواند مانند ديگران بجنبد ويژه نميهب .بجنبد

 ،هكـلاغ در برابـر روبـا    ناپـذيري انعطـاف  ،»اش به خاطر يك تكه پنيرهمه«در داستان 

خواهـد كـه    روباه براي معاينه كلاغ از او مـي . هاي كميك اين داستان است يكي از جنبه
با سرسختي از ايـن كـار    .دهانش را باز كند اما او كه نگران از دست دادن تكه پنير است

  : كند عصباني مي بسيار زند و روباه را سرباز مي
دهانـت را  : تروشنش كـرد و بـه كـلاغ گف ـ   ، را برداشت قوه چراغروباه «

كلـة  ، كـه پنيـر را محكـم گرفتـه بـود      طـور كلاغ همان...! و بگو آآآآ بازكن
او عاقـل  ، كنيد چيـزي گفـت؟ نـه    فكر مي... سياهش را بالا انداخت و گفت

پـس  . شـود  تـاريخ تكـرار مـي    ،دانست اگر دهانش را بـاز كنـد   مي .شده بود
دهانـت را   ود باشز! اوريدرنبازي مسخره -: روباه عصباني شد. هيچي نگفت

هـا پشـت در   مـريض  ةبقي ـ. مـن كـاردارم  ! كلاغـك  شبـا  زود - ... -! بازكن
هم كلاغ از باز كردن منقارش خودداري كرد تا از تكرار تـاريخ   باز .منتظرند

روبـاه  ! اييعني كـور خوانـده  ، خودداري كرده باشد و كجكي به او خيره شد
 »...رفـت  نش بـالا مـي  شـد و از شـدت عصـبانيت فشـارخو     تر ميكه عصباني

   .)33: ب1391، دهزا حسن(
  

 لطيفه -18

لطيفه نوعي داستان كوتاه است كه از كلماتي به صورت گفتاري و يا نوشـتاري بـراي   
اي  تنهـا در جملـه   تواند بسيار كوتاه و لطيفه مي. ايجاد خنده يا فكاهي تركيب شده است

نهـايي هسـتند كـه بـا كمتـرين      هـا آ  بهتـرين لطيفـه  . بيان شود و يا شامل چندين باشد
در تعريف لطيفه  .)15: 1385، ضيايي( »دهند ترين نتيجه را نشان ميغافلگيركننده، جملات
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هاي گوناگوني ارائـه شـده اسـت كـه در ايـن مقالـه مجـال         نظريه ،و تشريح مكانيسم آن

كلمه يا ( نشانه 2بيگانه كردن، لطيفه 1شناسي از ديدگاه نشانه«اما . پرداختن به آنها نيست

نشانه مدلول هميشگي و عـادي  ، در لطيفه. لوف و معمول خود استأاز بافت م) ...جمله و
 ».سـروكار دارد  3در اين حالت مخاطب لطيفه با نوعي پارادوكس. دهد خود را از دست مي

   .)26: 1385، اميني(

هـر  «: دكن ساختار لطيفه را اينگونه تشريح مي، »شناسي مطايبه نشانه«اخوت در كتاب 

  : بخش تشكيل شده است لطيفه متني است كه حداقل از دو
 اصـلي  عناصـر  ،سـازي مناسـب  در اين بخش گوينده با زمينه :4)مقدمه(معرفي : الف

اصـلي لطيفـه آمـاده     ةكند و فضا را براي آوردن ضربه و گفتن جمل ـ لطيفه را معرفي مي
  .سازد مي

 ةجمل ـ ايـن بخـش معمـولاً    .لب مطلـب اسـت   ،بخش دوم هر لطيفه :5لب مطلب :ب
 »زنـد  كوتاهي است كه به نوعي با بخش اول تضاد دارد و شكل منطق روزمره را برهم مي

   .)20: 1371، اخوت(

هايي رد و بـدل   ديالوگ ،هاي داستاني ده گاهي ميان شخصيتزا حسنهاي  در داستان
روايـي داسـتان    ها كه در بافتي مرتبط با سير اين لطيفه. شود كه نوعي لطيفه هستند مي

 ـ  موقعيت، ها هاي كميك شخصيت ضمن پديدار كردن جنبه، قرار دارند ه هاي طنـزي را ب
اش بـراي  همـه «اي از داستان  كارگيري لطيفه را در صحنهه اي از ب نمونه. آورند وجود مي

  : بينيم مي »يك تكه پنير

د به حرف آم ـ ،مهربان باشد قدر نياشد دكتر روباه  كلاغ كه باورش نمي«

: گفـت ، در حالي كه صدايش شبيه يك ويلن كوك نشدة ماقبل تاريخي بود
  .دانم با چه زباني از شما تشكر كنم من نمي

                                                 
1 .semiology  

2 .alienation  

3 .paradox  

4 .build up  

5 .pun chline  
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هـا پـول را    از وقتي كه فنيقـي . يعني پول، الملليبا زبان بين: روباه گفت
: ب1391: دهزا حسـن ( »مشكلات زيادي از سر راه برداشته شـد  ،اختراع كردند

35(.   

، برد كار ميه اي كه براي تشكر و تعارف ب توصيف وضعيت كلاغ و جمله ،الاب ةدر نمون
اي  اما در ادامه روباه بـا پاسـخ غيرمنتظـره   . دهد اين لطيفه را تشكيل مي )مقدمه(معرفي 

زنـد و طنـزي    باره منطـق معمـول سـخن را بـرهم مـي     به يك، دهد كه به اين تعارف مي
  . كند غافلگيرانه ايجاد مي

  

  كاتوركاري -19

1كاريكاره«ايتاليايي  ةواژه كاريكاتور از واژ
معني پر كردن و اغـراق كـردن گرفتـه    ه ب »

شده است و كاريكاتوريست كسي است كه با استفاده از ترسيم يعني از راه طرح و خط و 
اي خود  هاي انديشه صورت ،طنز زيركانه اما هنرمندانه و متكبرانه ةنقاشي در رهگذر حوز

، بـارفروش و فرجيـان  زاده نجف(دهد  ديد بينندگان و خوانندگان آثارش قرار مي را در معرض

بـه خصـوص در كارهـاي    ، پـردازي كاريكاتور نوعي شخصيت ،ادبيات در .)889: 1ج، 1370
، نويسنده با استفاده از اغـراق و تحريـف در توصـيف    ،در اين تكنيك. طنز و كميك است

، اصـلاني ( ».كنـد  نظر را برجسـته و مضـحك مـي   هاي شخصيتي فرد مورد  برخي از ويژگي

1385 :171(.   

هـاي داسـتان خـود     پـردازي برخـي از شخصـيت   ده از اين شيوه در شخصيتزا حسن
ها تا بـه حـدي نيسـت     البته اغراق وي در پردازش كميك اين شخصيت. كند استفاده مي
نويسـندگاني چـون   ده نيـز هماننـد   زا حسـن زيرا . دكناي وارد  گرايي اثر لطمهكه به واقع

هــاي موجــود در جامعــه الهــام گرفتــه و بيشــتر   از واقعيــت هوشــنگ مــرادي كرمــاني
 هايي رئال و ملموس از طبقات متوسط و معمـولي  شخصيت ،هايش هاي داستان شخصيت

 تـوان در شخصـيت   گونـه را مـي  كاريكاتور هـاي  ايـن توصـيف   اي از نمونه. جامعه هستند
  : سلطان سنجر ديد

                                                 
1 .caricare  
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مـان از آن غـولي   نجر آن چيزي نبـود كـه مـا تـوي كلـه     اما سلطان س«

با سبيلي باريـك و كوتـاه عينهـو دم    ، مردي بود زرد زرد زرد. ساخته بوديم
هـاي   با چشماني گود و نگاهي مخصوص كه آدم را به يـاد خـواب  ، مارمولك

اسـكلتي بـود كـه چهـار      ؛اين سلطان چاق هم نبود. انداخت سر و ته مي بي
اي كـرم   راه قهـوه يـك شـلوار راه   .بهش چسبانده بودند كيلو گوشت و دنبه
بالاي اتـاق نشسـته و بـه    . اش را چپانده بود تو جورابشپوشيده بود و پاچه

 »!چـه دودي ، كـرد  هـاي مخملـي تكيـه داده بـود و سـيگار دود مـي       پشتي
   .)34: پ1391، دهزا حسن(

  

  تلفظ غلط كلمه -20

، به دليـل لكنـت زبـان   (ه صورت سهوي چه به عمد و چه ب ،گاهي تلفظ غلط كلمات
همـواره  ، اين امر كه به دليل هنجارگريزي زباني است. شود باعث ايجاد طنز مي ،)...اعتياد و

در . يابـد  كـاربرد مـي   نيـز  هـا گيرد و در بسياري از لطيفه مورد استفاده طنزپردازان قرار مي
ورتي مضـحك تلفـظ   شود كه كلمات را به ص ـ اعتياد وي سبب مي ،شخصيت سلطان سنجر

ها براي آشنا شدن با سلطان سـنجر   اي كه بچه در صحنه. كند و خواننده را به خنده درآورد
  : افتد اتفاق مي هاي اين داستان ترين صحنهيكي از كميك، شوند رو ميهبا وي روب

 ،آمـد  كه نازك بـود و عينهـو خامـه كـش مـي      سلطان سنجر با صدايي«

او در حـالي  . بفرمايين بنشينين. م سلطانخوب: شطوري پشرم؟ گفتم: گفت
تو ژندگيت يا اشم كشـي  . ؟ شلطان شنجرشلطان شيه: گفت، نشست كه مي

  .)35: پ1392، دهزا حسن( »!رو نبر يا درشت و كامل ببر

   

 گونگي جاندار -21

 ـ  بي يدر مباحث ادبي آن است كه اشيا . توصـيف نماينـد   جانـدار صـورت  ه جـان را ب
امـا  . گـونگي اسـت  كنـايي و نظيـر آدم   ةبخشي در واقع نوعي استعارجاندارگونگي يا جان

 رفتـاري  ،يـا امـور ذهنـي    اشـيا  ،گـونگي گونگي در آن اسـت كـه در آدم  تفاوت آن با آدم
جـان مثـل موجـودات     بـي  ياشـيا  ،حال آنكه در جانـدارگونگي  ،كنند گونه پيدا مي انسان
   .)180: 1387، داد(كنند  رفتار مي جاندار
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 ،بـا همدسـتي خـواهرش   ) راوي داسـتان (پسـركي   ،»هـاي شـب   مرغـابي «ان در داست

او كند تـا   هاي دوخته شده بر روسري يكي از مهمانان عروسي را يواشكي جدا مي مرغابي
كنـده شـده را در    اي هاي پارچه او مرغابي. تنبيه نمايد، به خاطر دروغي كه گفته است را

شـود و در   ين كار دچـار عـذاب وجـدان مـي    اما پس از ساعتي از ا ،كند جيبش پنهان مي
  .گونگي استجانداركه نتيجة حس  گيرد حالت كميكي قرار مي

كتم تنگ است و آن كـراوات اجبـاري مثـل مـاري     . امخيس عرق شده«

شـاعر   ...هـاي بابـا  حـرف  ...كنـد ام  خواهـد خفـه   حلقه زده دور گردنم و مي
دستم هنوز توي ... مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني ...سخنشيرين

درسـت مثـل   . خواهد جيـب را بتركانـد   مي يبدجورجيبم است و فشارش 
كسـي بـا مفلسـان    ... جوري شـدم؟ چرا اين. بغضي كه گلويم را گرفته است

انگـار جايشـان   . شـوند  ها انگار دارند خفه مي توي جيبم مرغابي... كاري ندا
 »...پـرواز كننـد  خواهنـد   مـي  ،هـم  انـد تـو  شان مچاله شـده همه. تنگ است

   .)67: پ1391، دهزا حسن(
  

  كج نگريستن -22

كـج  «، شـود  ادبيات كودك و نوجوان ديده مي ةيكي از شگردهايي كه بيشتر در حيط

او . نويس باشـد هاي يك طنزترين ويژگيدر اين واژه شايد يكي از مهم«. است »نگريستن

يعنـي   ،ي جور ديگر نگاه كردنمنظور از كج نگاه كردن يعن. كند كج نگاه مي زيچ همهبه 
جوري كه فـرم نرمـال ديـدن    . جوري كه ديگري تا به حال نديده باشد. جور ديگر ديدن

كج نگريستن نوعي تمسخر . موسوم و متعارف نيست. فرم نرمال انديشيدن نيست. نيست
خـاص نگـاه كـردن اسـت كـه سـبب خنـده و طنـز          ةبلكه شيو، و دست انداختن نيست

   .)126: 1390 ،قريشي( »شود مي

دهنـد كـه    ده را كودكان و نوجواناني تشكيل مـي زا حسنهاي  بيشتر قهرمانان داستان
. هاي آن دارنـد به جهان و واقعيت نگاه متفاوتي، بنا بر روح حساس و تخيل قوي خويش

ميـان دال و   ةموجـودات و بـه طـور كلـي رابط ـ    ، اشـيا ، ها روابط ميان پديده ،در اين نگاه
ايـن نگـاه كـه بـرخلاف نگـاه      . يابنـد  شده و در نظام متفاوتي سامان ميمدلول دگرگون 
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يكـي  . كنـد  در ما ايجاد احساس طنز و انبساط خاطر مي، زندگي ماست ةمنطقي و روزمر

لبخندهاي كشمشي يك خانواده «توان در داستان  هاي خوب كج نگريستن را مي از نمونه

واني اسـت كـه نگـاه متفـاوتي بـه      پسرك نوج ،يافت كه در آن راوي داستان »خوشبخت

هماننـد يـك    و عينـي  مفاهيم انتزاعي و ذهني را به صورت فيزيكي ةدارد و هم زيچ همه
  .كند مي طرح كاريكاتوري مجسم

چيـز را يـك طـور ديگـري     همـه ، رفتم از وقتي كه كلاس كاريكاتور مي«

ارتون بيشتر طرحي از يك كاريكاتور يا شبيه ك ـ. ها آدم نبودند آدم .ديدم مي
ها را هـم  حتي حرف. هاي خاص خودشان ها و تركيب با اداها و اصول. بودند

، گفـت پسـرم   و ميام  زد روي شانه وقتي بابا مي مثلاً. شنيدم كاريكاتوري مي
كشـيدم و از خـودم    توي ذهنم كاريكاتوري مي. كنم من روي تو حساب مي

هايش را انجـام  و بابا دارد روي من حساب و كتاب حساب نيماشام  كه شده
مـن  ! دست رو دلم نـذار كـه كبابـه   : گفت يا وقتي آبجي نازنين مي. دهد مي

در كنار گوجه و نان سنگك خشخاشـي و دوغ  ، كشيدم دلش را به سيخ مي
   .)29: الف1391، دهزا حسن( »تركي

  

  طعنه -23

عنـه  در ط .)68: 1387، حـري ( اسـت  1ترين حالت مزاحداني ،طعنه »اسكار وايلد«از نظر 

در طعنه مخاطب . يكي معناي اصلي و ديگري معناي مجازي :معنا وجود دارد دو معمولاً
برد و منظور وي  با شنيدن آن بلافاصله از معناي مجازي آن پي به معناي حقيقي آن مي

در طنـز بسـيار   ، غيـر مسـتقيم خـود    طعنه به دليل ماهيـت پوشـيده  . كند را دريافت مي
روز جهـاني  « اي از داسـتان  از كاربرد طنزآميز طعنه را در صحنه اي نمونه. يابد كاربرد مي

  : بينيممي »زلزله

 ةاش از انعكـاس عطس ـ چراغ آشپزخانه و قاب چوبي، قلب من به درك«

: گفـتم . هايمان در رقص بودنـد  ها سايه تكاني خورد كه تا مدت چنان آنبابا 
ديگـه  : گفـتم  حالا مگه چطـور شـده؟  : گفت! بابا اين چه طرز عطسه كردنه

                                                 
1 .wit  
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يك لايه آب دهان و بيني شما حسـابي تـزيينش   . كيكمان خامه لازم نداره
   .)33: الف1391، دهزا حسن( »كرد

  

  عدم تناسب -24

است كـه در   »عدم تناسب« شگرد ،هاي مورد استفاده طنزپردازان يكي ديگر از تكنيك

با ماهيـت و  تناسب زيادي گيرند كه  ها و يا اشيا در جايگاه و موقعيتي قرار مي انسان ،آن
يخچـالي كـه سـرما    «پاياني داستان  ةدر صحن .)267: 1391، سـليماني ( يا كارايي آنان ندارد

رسـد و در   پدر خانواده با خريدار به توافـق نمـي   ،هاي بسيار زنيچانه پس از ،»خورده بود

  : كند ها پيشنهادي را مطرح مي اين ميان يكي از بچه
اكبـر آقـا    .هـا  گفـت  اين آقاهه بد هم نمـي : گويد آيد و مي نيما جلو مي«

را تبديل كنـيم بـه كمـد،     يخچال :مي گويد نيما كه چي؟: كند نگاهش مي
! اين هـم رو بكـن  ، شما كه تلويزيون را آكواريوم كرديمگه چه عيبي داره؟ 

هـامون رو   كتـاب ! هـا  بـد فكـري نيسـت   : گويـد  آيـد و مـي   تينا هم جلو مي
   .)48 -47: الف 1391، دهاز حسن( »گذاريم توش مي

بينيم عدم تناسب ميان يخچال و كمـد و همچنـين عـدم تناسـب      گونه كه ميهمان
  .ميان تلويزيون و آكواريوم از موارد طنزآميز اين داستان است

  

  ربط  ارتباط دادن دو موضوع بي -25

ه بـه نوشـت  . ربط است ارتباط دادن دو موضوع بي ،يكي ديگر از شگردهاي طنزآفريني
آور خنـده  ،غيـر قابـل ارتبـاط    ارتباط برقرار كردن ميان دو مفهـوم « ،بهزادي اندوهجردي

روز جهـاني  «تـوان در داسـتان    اين تكنيـك را مـي   .)678: 1378 ،بهزادي اندوهجردي( »است

پدر خانواده به مناسبت روز تولـد همسـرش كـه     ،اي از اين داستان در صحنه. ديد »زلزله

دو دختـر  . پـزد  يـك كيـك مـي   ، لاف خانه را ترك كـرده اسـت  مدتي است به دليل اخت
ناگهـان   ،سـازي كيـك  در حين آماده. كنند خانواده هم در اين كار به پدر خود كمك مي

با عصبانيت خانه را تـرك   هم گيرد و پدر ميواده و پدرش دربحثي ميان دختر بزرگ خان
تـر تصـميم   خواهر بـزرگ ، ندمان در خانه با آن كيك تنها مي وقتي اين دو دختر. كند مي
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جوي مناسبتي براي اين كيك واو در جست. گيرد كه جشن را به تنهايي برگزار كنند مي

دهـد كـه بسـيار     مي ربطي را مناسبت اين جشن قرار رود و موضوع بي به سراغ تقويم مي
  : رسد دار به نظر مي خنده طنزآميز و

مـن هميشـه آدم   . بـود با قهر مامان و دلخوري بابا از شام هم خبـري ن «

نگاهي بـه سـتاره   . كنم به شدت هم احساس مسئوليت مي. اميدواري هستم
اش را تكان گنده ةكل، ميزه گشنته؟ ستاره به جاي زبان ريزه: كردم و گفتم

مامان كه نيست : گفت. شو تا جشن بگيريم و كيك بخوريم ندبل: گفتم. ددا
. كنـيم  مناسبت ديگـه پيـدا مـي   يه ، عيبي نداره: گفتم. ها را فوت كنه شمع
. گشـتم و پيـدا كـردم    ،؟ رفتم سراغ تقـويم چي مثلاً: بلند شد و گفت! پاشو

ما هـم ايـن   . امروز روز جهاني ارتباطاته: گفتم . شانس آوردم و خيط نشدم
رو ام  جلـوي خنـده  ! چه كوفتيهارتباطات ديگه : گفت. گيريم روزا جشن مي

هاي دنيا با هـم   يعني روزي كه آدم. ديگهها  ارتباط يعني آدم: گفتم ،گرفتم
، دهزا حسـن ( »خـودم هـم نفهميـدم چـي گفـتم     . مـثلاً ، كنـد  پيدا مي ارتباط

   .)39: الف1391

 

  نمود طنز در ساختار پيرنگ داستان

ديگـر انـواع ادبـي از    بـه  تنوع و گستردگي بيشتري نسـبت   ،طنز در ادبيات داستاني
، كنايـه ، مانند جناس(زباني  آفرينيهاي طنز كنيكر داستان علاوه بر تد. داردجمله شعر 

ماننـد  (مـوقعيتي   هـاي  تكنيـك  انواع زيادي ازما با ، اندكه به فرم زبان وابسته) ...طعنه و
هـا و   شويم كه حاصل تحرك شخصيت مواجه مي) ...و چرخش طنزآميز، تكرار، غافلگيري

  . هاي داستاني هستند ناپايداري موقعيت
اجـزاي آن در   همـه  ،كه در اين طـرح  دارد طرحي منسجم ،استاندانيم كه يك د مي
رو هنگـامي كـه   از ايـن . برنـد  اي منطقي با يكديگر خط سير داستان را به پيش مي رابطه

هاي مختلف طرح نمـود  آفريني در قسمتهاي طنز تكنيك، شود طنز در داستاني وارد مي
نند تكنيـك غـافلگيري و چـرخش    ما(شوند  طرح مي ةبدن ءنيز جز ييابند و در جاهاي مي

ختار طـرح بـر   البته اين شگردها علاوه بـر سـا  . )اوج و يا پايان داستان ةطنزآميز در نقط
 ــ ــز ت ــيأعناصــر داســتاني ني ــد  ثير بســياري م ــد تكنيــكمان(گذارن ــاتور و ن  هــاي كاريك
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عنصـر لحـن و    تكنيـك كـج نگريسـتن در   ، پـردازي ناپذيري در عنصر شخصـيت  انعطاف
هـا بيشـتر در    اما نمود محسوس ايـن تكنيـك   ؛)ه در عناصر سبك و زباننقيض و تكنيك

  . شود داستان ديده مي) طرح(ساختار پيرنگ 
هاي طنـز در ادبيـات داسـتاني ديـده شـده اسـت كـه        سفانه در برخي از پژوهشأمت

را در خـارج از بافـت   آنهـا   هاي طنز را از متن داستان استخراج كرده و تكنيك ،پژوهشگر
يابند و در خارج  تنها در بافت داستاني معنا مي در حالي كه اين شگردها كند؛يممطالعه 

: نويسـد  بـاره مـي  نيـز در ايـن   »فتـوحي «. دهنـد  ماهيت خود را از دست مـي  ،از اين بافت

يـك سـخن   . اهميت شاياني دارد ،شناخت نسبت كلام با بافت موقعيتش در تحليل طنز«

همان سخن بـه   كه عيناًولي به محض آن ،ي استدر بافت خاص و عادي خود بسيار طبيع
شـود و سـخن جـدي بـه كـلام       ناسازگاري زباني شروع مي ،موقعيت ديگري منتقل شود
   .)391: 1391 ،فتوحي( »گردد طنزآميز يا سخريه بدل مي

هـاي طنزآفرينـي و    ميان تكنيـك  ةدر اين مقاله براي پي بردن بيشتر به اهميت رابط
 »شـوخي «ده بـا عنـوان   زا حسـن هـاي   به بررسي يكي از داسـتان  ،داستان ساختار پيرنگ

  .پردازيم مي
  

   »شوخي«تحليل داستان 

  هاي طنز با پيرنگ داستان ميان تكنيك ةبر مبناي رابط

هاي آن را حيوانـات   داستاني كوتاه در قالب فابل است كه شخصيت ،»شوخي«داستان 

بـه نويسـنده ايـن     ،اين داستان هاي حيوانات در به كارگيري شخصيت. دهند تشكيل مي
قـدرت مـانور    ،هـاي طنـز   هـا و موقعيـت   خلـق شخصـيت   ةدهد كه در زمين امكان را مي

هاي حيوانات از شـباهت موجـود بـين حيوانـات و      در داستان«زيرا  ؛بيشتري داشته باشد

هـاي او   طلبيجاه، بدين ترتيب اعمال انسان. شود از خصوصيات بشري استفاده مي رخيب
مكاري  مثلاً. آورند كنند و كارهاي او را تا حدي غريزي و حيواني پايين مي خره ميرا مس
هـا   همه صفاتي هستند كه چون برچسبي بـر آدم  ،حماقت خرس، پروري خوكتن، روباه

   .)20: 1384، جوادي( »شوند زده مي
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پنـداري بـا   ذاتهاي حيوانات را حاصل نـوعي هـم   خلق شخصيت ،»سيمون كريچلي«

 ـ  «: نويسد آن مي ةو دربار داند يوانات ميعالم ح  ةانسان بيش از آنكه به يـك طبقـه و گون

تـوان   مـي  حتـي . ها و طبقـات متعـدد اسـت    حاصل تعامل گونه، خاص تعلق داشته باشد
هـا و   پنـداري ذاتاي از هـم  مجموعه ةيا تعريف كرد كه زاييدفرايندي پو ةانسان را به مثاب

، انـدازد  رو آنچه ما را بـه خنـده مـي   از اين. حيوانات است پنداري نادرست با عالمذاتهم
   .)42: 1384 ،كريچلي( »تنزل انسان تا سطح حيوان و ارتقاي حيوان تا سطح انسان است

: شخصيت را برآيند دو تكانـه بـدانيم  «نويسد ما  مي »رابرت اسكولز«گونه كه اگر همان

 هـاي  شخصـيت ، )21: 1377 ،اسكولز( »سازي) تيپ(نمونه نوعي  ةبخشي و تكانفرديت ةتكان

عـادات و   رفتاري آنـان بـه   ةكه داير هستندكدام يك تيپ  هر ،»شوخي«حيواني داستان 

ايـن حالـت يـادآور ايـن     . شـود  ها محدود مي انسان ةاي از جامع هاي رفتاري طبقه ويژگي
شخصيت طنـز از اسـتقلال محـدودي برخـوردار     «: گويد است كه مي »آرتور پلارد«سخن 

او به خـودي  . نويسنده خويش است ةساخت، او بيش از هر شخصيت داستاني ديگر. است
موضـوع  . مانـد  لق خـويش بـاقي مـي   هميشه مخلوق نيت طنزآميز خا، چه باشد خود هر

 ،پـلارد ( »شود و شخصيت در خـدمت ترسـيم آن اسـت    نويس در اوايل اثر تعريف ميطنز

1378 :71- 72(.  

در مقام كنشـگر و  ) كلاغ و روباه، داركوب(يت حيواني شخص سهدر اين داستان ما با 
هـاي   صـحنه . در مقام واكنشگر مواجه هسـتيم ) دار هواپيمامهمان(يك شخصيت انساني 

هـاي   رغـم شخصـيت  اين داستان در داخل يك هواپيمـاي در حـال پـرواز اسـت و علـي     
 انسـاني و بـا   فضاي داستان كـاملاً ، عنوان مسافران اين هواپيما هستنده اش كه بحيواني

شود كه اين سه مسافر تصميم  داستان از آنجا آغاز مي .حال و هواي محيطي مدرن است
داركوب و روباه هـر يـك   . دار هواپيما بگذارندسر مهمانهگيرند كه براي سرگرمي سرب مي

اما وقتي نوبـت   .خندند كنند و به او مي دار هواپيما را احضار ميبا شوخي مشابهي مهمان
متفـاوت از   العمـل كـاملاً  دار هواپيما عكـس مهمان ،با تكرار اين شوخي ،رسد روباه ميبه 

   .سازد دهد و روباه را غافلگير مي خود نشان مي
هـاي   ايـن اسـت كـه تكنيـك    ، خـورد  مهمي كه در اين داسـتان بـه چشـم مـي     ةنكت

، از قبيـل فضـا  عناصر داسـتاني   ثير برأعلاوه بر ت، در اين داستان كار رفتهه طنزآفريني ب
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كـدام   هـر  در واقع. نمود مشخصي در ساختار پيرنگ آن دارد ،...پردازي وشخصيت، لحن

، گسـترش ، ناپايـداري ، شـروع (هاي مختلـف پيرنـگ   ها با اتصال به قسمت از اين تكنيك
ي يكننـد و در جـا   نقشي را در ساختار كلي داستان ايفا مي ،)پايان، گشاييگره، اوج ةنقط

به تحليل  ،براي روشن شدن بيشتر اين مطلب. گيرند پيرنگ داستان قرار مي ةنيز در بدن
  : پردازيم پيرنگ اين داستان مي

   شروع -1

گـذاري داسـتان   ثيرأداستان نقـش بسـيار مهمـي در ت    شروع ،دانيم گونه كه ميهمان
 ،شود تا خواننده به سرعت به درون داستان بلغزد هاي ليز و جذاب سبب مي شروع«. دارد

خواندن داسـتان   ةحوصله را از ادامبار اغلب خوانندگان كمهاي كسالت در حالي كه شروع
ها بايد متناسـب بـا نيـت     هاي طنز شروع در داستان .)17: 1386، مستور( »سازد منصرف مي

هـاي   جديت داستان آشنا سازد و او را براي پذيرش واقعيت ةخواننده را با درج، طنزپرداز
 ـ، دشـو  هاي عقـل سـليم پـاره مـي     رشته«زيرا در طنز  ،سازدشده آماده اغراق غيـر   ةحادث

دهنـده  هاي آشنا در بستر ناآشـنا و حتـي بسـترهاي تكـان     سوژه، گيرد منتظره شكل مي
 »هـاي فرهنگـي خـويش آگـاه شـوند      د تا مخاطب و خوانندگان از فـرض شو گنجانده مي

   .)81: 1384 ،كريچلي(

شـود و   مهـم طـرح گذاشـته مـي     ةاولين پاي، يزبا شروعي طنزآم »شوخي«در داستان 

وار اينگونـه  داستان با حالتي موجز و لطيفـه . شود مخاطب به طنزآميز بودن متن آگاه مي
  : شود آغاز مي

خيلـي قـديم كـه هنـوز اتوبـوس      هاي خيلي اند در زمانحكايت فرموده«

شـوند   روزي كلاغي و داركوبي و روباهي سوار هواپيما مي، اختراع نشده بود
   .)25: ب1391 ،دهزا حسن( »...تا از سمرقند به بخارا سفر كنند

توان دريافت كه داستان به نـوعي   روايت مي ةاز شيو ،آغازين داستان ةدر همين جمل
آغـاز   »انـد حكايت فرمـوده «زيرا به سبك نگارش متون قديمي با جملة  ؛يك نقيضه است

كـه در متـون    قـديمي سـمرقند و بخـارا   اشاره بـه نـام دو شـهر     ،شود و علاوه بر آن مي
. كنـد  دلالت بـر نقيضـه بـودن آن مـي    ، ز آنها نام برده شده استاكلاسيك فارسي بسيار 

كـه در متـون    »اندحكايت كرده« به جاي فعل »اندحكايت فرموده«كار بردن فعل ه البته ب
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در  »اندفرموده«زيرا فعل . آميز نويسنده داردنشان از لحن تمسخر، تر استقديمي ما رايج

در حـالي   ،رود كـار مـي  ه افراد ب تقدس برخي از براي احترام بسيار و زبان فارسي معمولاً
 ـ     رود و تـا حـدي   كـار مـي  ه كه در اين داستان اين فعل در رابطه بـا اشـخاص مجهـول ب

مـا بـا دومـين     ،در واقع در ايـن قسـمت آغـازين   . رسد آميز و غير واقعي به نظر مي اغراق
 بـه ظـاهر   كـه در آن نويسـنده بـا لفظـي     خـوريم  مـي بر »تهكم«ريني يعني شگرد طنزآف

  . تمسخرآميز دارد لحني كاملاً، آميز احترام
اين سطر آغازين وجود دارد اين است كه نويسنده با ادعاي اينكه  ديگري كه در ةنكت

سـومين شـگرد طنزآفرينـي خـود را     ، هواپيما خيلي پيشتر از اتوبوس اختراع شده اسـت 
اي  هواپيما وسـيله  ،دانيم گونه كه ميزيرا همان. برد كار ميه را ب »ناهمخواني زماني« يعني

هـاي خيلـي بعـدتر از اتوبـوس     تر از اتوبوس است و اختـراع آن بـه سـال   بسيار پيشرفته
ناهمخواني زماني و تاريخي ميـان اختـراع اتوبـوس و     ،در واقع در اين قسمت. گردد ميبر

  . افزايد كند كه به كميك بودن فضاي داستان مي د ميهواپيما نوعي طنز ايجا
 »گـونگي آدم«شـگرد   ،شـويم  اما شگرد ديگري كه در شروع داستان با آن مواجـه مـي  

در فضـا و شـرايطي   ) روبـاه ، كـلاغ ، داركوب(سه شخصيت حيواني  ،در اين داستان. است
گونه دارنـد و  آدم املاًرفتاري ك) داخل يك هواپيما و به عنوان مسافران آن(انساني  كاملاً
هـاي   گـرفتن ژسـت  ، سوار شدن بـه هواپيمـا  . انساني نيز برخوردار هستند حقوق ةاز هم

همـه از نـوع    ،دار هواپيمـا سـر گذاشـتن مهمـان   دست زدن به شـيطنت و سـربه  ، انساني
ده در ايـن داسـتان و   زا حسـن در واقـع  . رفتارهايي است كه فقط به انسان اختصاص دارد

هـاي   هـاي حيـواني در كنـار شخصـيت     هاي ديگر با قرار دادن شخصيت تانبرخي از داس
اي بـراي قضـاوت    تـا زمينـه   ،سازد رنگ ميمرز ميان عالم انساني و حيواني را كم، انساني

طنز از طريق نوسان «: گويد گونه كه كريچلي ميزيرا همان ؛رفتارهاي انساني فراهم سازد

 »كنـد  معنـاي انسـان بـودن را كشـف مـي     ، انيـت هاي انسانيت و حيو در مرز ميان حيطه
   .)3: 1384 ،كريچلي(
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   ناپايداري -2

هر طرحي كه فاقد عنصر ناپايـداري  . ناپايداري جوهره و دليل وجودي هر طرح است
محصول شرايط و وضعيتي است كه از آن بـه كشـمكش و    ،ناپايداري. طرح نيست، باشد

   .)19: 1386، مستور(بناي هر طرح داستاني است  شود و اين سنگ ناسازگاري نيز تعبير مي

شود كه سه شخصـيت حيـواني آن تصـميم     ناپايداري از آنجا آغاز مي ،در اين داستان
  : دار هواپيما بگذارندسر مهمانسربه ،گيرند براي سرگرمي مي

هـا   بچـه : با يكديگر گفتنـد ، در اين سفر هنگامي كه هواپيما اوج گرفت«

گاه از ايـن فكـر   آن. اش كنيمدار بگذاريم و كلافهانم مهمانخ سربياييد سربه
، دهزا حسـن ( »شيطاني بسيار خنديدند و از شدت خنده بر جاي خود لوليدنـد 

   .)24: ب1391

در ادامـه  ، شـود  آميز كه باعث به هم خوردن تعادل داسـتان مـي  اين تصميم شيطنت
سـوق  ) اوج(بحـران   ةقط ـشود كـه داسـتان را بـه سـوي ن     ساز حوادث كميكي ميزمينه

بايد بگـوييم كـه   ، به عامل ناپايداري در اين داستان بنگريم تراگر بخواهيم دقيق. دهد مي
كـه   ها اسـت  خودپسندي كميك اين شخصيت، ترين عامل در ايجاد چنين ناپايداريمهم

عنصـري اسـت   ، كميك اسـت  برتر كه شكل، خودپسندي«: گويد آن مي ةدربار »برگسون«

چند ناخودآگاهانه در تمـام صـور فعاليـت     هر .جوي آن باشيموه دقت در جستكه بايد ب
در اين قسمت شگردي كه همچنان مورد اسـتفاده   .)116: 1379 ،برگسون( »بشر وجود دارد

  . است »گونگيآدم«همان شگرد ، نويسنده است
  

  گسترش  -3

سـتان وارد  دا، در اين قسمت از داستان با به اجرا درآمدن نيـت ايـن سـه شخصـيت    
  : يابد شود و عامل ناپايداري گسترش مي جديدي مي ةمرحل

فشار داد و چـراغش روشـن   ، اي را كه بالاي سرش بود اول كلاغ دكمه«

دار بـود و  بانويي كه مهمـان . دار بوداين دكمه مخصوص احضار مهمان. شد
 ،بفرماييد جناب آقـاي كـلاغ  : نوازي گفتمهمان در كمال، بود باادبزيبا و 

. قاري نداشـتم  !نخير جانم: اي قارقار كرد و گفت كاري داشتيد؟ كلاغ خنده
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حالا كـه  . خواستم ببينم اين دكمه سالم است يا نه مي. يعني كاري نداشتم
سـه   ها؟ آنگاه هـر  مگه نه بچه ،كلي خوش به حالم شد ،فهميدم سالم است

: ب1391، دهزا حسـن ( »ها بردنـد  نفرشان بسيار خنديدند و از اين شوخي لذت

25(.   

يـك طنـز    ،»كـار «و  »قـار « ةنويسنده با استفاده از جناس ميـان كلم ـ  ،در اين قسمت

. كلامي ايجاد كرده است كه با موقعيت داستان و ويژگي ذاتي شخصيت متناسـب اسـت  
   :شود ر هواپيما بار ديگر تكرار ميداشوخي احضار مهمان ،داستان ةاما در ادام

: گفـت  نهيس ـ بـه  دسـت دار با شتاب آمـد و  مهمان .ا جيز كرداحضار ر ةدكم، داركوب«

! نخيـر جـانم  : اي شاهانه به خود گرفت و فرمـود  امري بود جناب داركوب؟ داركوب قيافه
اي كردند كه هواپيما  چنان خندهسپس آن. اندكي سكوت تا اطلاع بعدي لطفاً امري نبود

   .)25: ب1391زاده،  حسن( »تكان خورد به لرزه درآمد و شديداً

 ـ، شـود  در اين بخش از داستان آنچه باعث ايجاد موقعيـت كميـك مـي    كـارگيري  ه ب
  . است »تكرار« شگرد
  

   اوج ةنقط -4

در ايـن  . رسـد  به اوج خود مـي  جايي است كه تنش در داستان ،اوج هر داستان ةنقط
هـاي   شـود و چـرخش   داستان ناگهان رها مي ةشدصحنه است كه احساس متراكم /نقطه

 ،اوج ةنمود يافته در نقط ـ يها ساير بحران. دهد ها و رويدادها رخ مي اسي در شخصيتاس
كنـد و   در اين نقطه است كه تنش اساسـي طـرح بـروز مـي    . ارتفاع و تنش كمتري دارند

   .)22: 1386، مستور(رسد  داستان به نهايت هيجان خود مي

دار از شـوخي روبـاه   مـان اي دانست كه مه توان در صحنه اوج اين داستان را مي ةنقط
رود و بـا عصـبانيت    مـي از كـوره در ، شوخي كلاغ و داركوب استهمان  كه در واقع تكرار
  : كند ش بلند مياروباه را از صندلي

ــاه را گمهمــان« رفــت و از صــندلي جــدايش كــرد و دار گــردن دراز روب

تـو هـم   دانم كـه   مي: ناباورانه گفت روباه. كشان تا در جلو هواپيما برد كشان
دار مهمـان . پس رهايم كن تا تشريف ببرم پيش دوسـتانم ، ات گرفتهشوخي
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حـال نيـك   : اش را پيچاند و گفـت كليد قفل در هواپيما انداخت و دستگيره
   .)26: ب1391، دهزا حسن( »كنم گويم يا شوخي مي نظر كن تا ببيني جدي مي

ناگهـان   ،ار هواپيمـا دمهمـان  ةمنتظـر  العمـل غيـر  با عكـس  در اين صحنه از داستان
ايـن  . افتـد  باره روباه به دردسر مـي شود و به يك چرخشي در موقعيت داستاني ايجاد مي

 ،وي را از موقعيت برتـر اسـتهزا  ، كه با تغيير وضعيت شخصيت روباه همراه است چرخش
  : كشاند به موقعيت ضعف و استيصال مي

. اي ور را بگشودهو پنداري شير سمات. هاي روباه لبريز از اشك شد چشم«

   .)26: همان( »آورم يدرنم سر بنده اصلاً: گفت .نمود اي كه از او بعيد مي گريه

در تشبيه چشمان روباه ، »چرخش طنزآميز« در اين قسمت از داستان علاوه بر شگرد

شـود كـه بـر طنـازي لحـن نويسـنده        ديـده مـي   »تشبيه مضحك«شگرد  ،به شير سماور

  .افزايد مي
  

  يگشايگره -5

گشودن رازها  ةنهايي رشته حوادث و نتيج ةپيامد وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيج
گشايي سرنوشت شخصيت و معماها و برطرف شدن سوءتفاهمات و پايان انتظارها در گره

شود و آنها به وضعيت و موقعيـت خـود آگـاهي پيـدا      هاي داستان تعيين مي يا شخصيت
: 1386، ميرصـادقي ( »باشد يا به ضررشانآنها  به نفع اين وضعيت و موقعيتخواه ، كنند مي

26(.   
هاي كـلاغ و داركـوب و    دار هواپيما در قبال شوخيخونسردي مهمان ،در اين داستان

 در ذهـن خواننـده  ، العمل متفاوت و خشنش در قبال همان شوخي از سـوي روبـاه  عكس
  : شود كند كه از زبان روباه مطرح مي ال ايجاد ميؤنوعي س

كلاغ و داركوب : روباه گفت ؟يآور يدرنم از چه چيز سر: دار گفتهمانم«

با شما اين شـوخي را كردنـد؛ امـا چـرا شـما فقـط زورت بـه مـن رسـيده و          
   .)26: ب1391، دهزا حسن( »خواهي بنده را وسط زمين و آسمان پياده كني؟ مي

  : شود بهام ميگشايي و رفع اباعث گره ،دهد دار به اين پرسش ميپاسخي كه مهمان
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كه تـو   جاست نيهماصل مطلب : دار لبخند زهرآگين زد و گفتمهمان«

احتـرام  ، هـا  آنان پرنده هستند و در قانون ما هواپيمـايي ، از درك آن گيجي
   .)26: ب1391زاده،  حسن( »ها بسيار واجب است پرنده

دانسـت   »سدليل عك ـ«توان به نوعي  دار را ميپاسخ مهمان ،در اين قسمت از داستان

دليـل و برهـاني اسـت كـه      ،دليل عكـس آوردن . كه يكي از شگردهاي طنزآفريني است
خـلاف عـرف و عـادت و انتظـار بيـان       دليلـي « شود و در واقـع  باعث اعجاب خواننده مي

دار به عنوان قـانون  دليل مهمان هرچنددر اينجا  .)167: 1378، بهزادي اندوهجردي( »كند مي

البتـه منطقـي   . رسـد  منطقي و ناعادلانه به نظـر مـي   غير ،مخاطبدر نظر  ،شود بيان مي
دو پـرواز   توان در ايـن دليـل پيـدا كـرد؛ اول اينكـه پرنـده و هواپيمـا هـر         ضعيفي را مي

كنند و اين سـنخيت باعـث مصـونيت و احتـرام پرنـدگان در ميـان ديگـر مسـافران          مي
ت كردن آنها بـه بيـرون هواپيمـا    توانند پرواز كنند و پر و دوم اينكه پرندگان مي. شود مي

  . اي ندارد هيچ فايده
  

   پايان -6

امـا بـرخلاف    ،كنـد  دار روباه را از هواپيما به بيرون پرت مـي مهمان ،در پايان داستان
آميـزي در  ناگهـان چـرخش طنز  ، انتظار خواننده كه كشـته شـدن روبـاه را انتظـار دارد    

. آورد مـي آيد و دلي از عزا در ي فرود ميانگيرد و روباه بر سر يك مرغد داستان صورت مي
بـاره موقعيـت تراژيـك را بـه مـوقعيتي      در پايان داستان به يـك  »چرخش طنزآميز«اين 

  .برد به پايان مي كند و داستان را با پاياني خوش براي روباه كميك تبديل مي
 هاي طنـز  نمود تكنيك، به آن پرداخته شد »شوخي«گونه كه در بررسي داستان همان

  : توان به شكل زير ترسيم نمود را در ساختار پيرنگ اين داستان مي
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  دهزا حسنهاي  داستان هاي طنز در ساختار پيرنگ بررسي نمود تكنيك

داسـتان   مجموعـه  سـه سـراغ  در اين قسمت از مقاله براي تعميم بيشتر اين الگو بـه  
 ،هـا  ار پيرنگ اين داسـتان هاي طنز در ساخت رويم تا با بررسي تكنيك ده ميزا حسنكوتاه 

را در  هـا  حاصـل بررسـي ايـن مجموعـه داسـتان     . تري از اين تحقيق برسيمكلي به نتايج
  : بينيم جدول و نمودار ذيل مي

  

  ها هاي طنز در ساختار پيرنگ داستان تنوع تكنيك :1جدول

 شروع ناپايداري  گسترش اوج ةنقط گشاييگره پايان

ساختار 

  طرح

 نام داستان

، نگيگوآدم
 جناس

، گونگيآدم
، جناس

 سازيكوچك

، گونگيآدم
 ،جناس

 سازيكوچك

 گونگيآدم ،جناس

، گونگيآدم
تشبيه 
 مضحك

  ماليماست ●  گونگيآدم
 

 غافلگيري سازيكوچك گونگيآدم

 ،غافلگيري
، كنايه، سازي بزرگ

، تشبيه مضحك
 مقايسه

ناهمخواني 
تشبيه ، زماني

، مضحك
 مقايسه

، ناهمخواني زماني
شبيه به ت

 حيوانات

 در ●
روزگاري كه 

 هنوز
 ...شنبه و پنج
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چرخش 
 طنزآميز

، نقيضه، تكرار
  دشنام و نفرين

، غافلگيري
، تكرار

، سازيكوچك
 سازيبزرگ

، تكرار، تهكم
دشنام و ، جناس

 نفرين

 تكرار، نقيضه
  ،مضحك تشبيه
  گونگيآدم ،نقيضه

  چاچاچا ●
 

چرخش 
  طنزآميز

 دليل عكس

چرخش 
، طنزآميز

شبيه ت
 مضحك

 گونگيآدم تكرار، جناس

، تهكم، نقيضه
 ،ناهمخواني زماني

 گونگيآدم

  شوخي ●
 

 جناس
استدلال 

 جناس، احمقانه
 كنايه، جناس

، جناس، كنايه
 استدلال احمقانه

، گونگيآدم
 جناس

 كنايه
  شيرتوشير ●

 

 غافلگيري

، تشبيه مضحك
 كنايه،، لطيفه
، گونگيآدم

 دشنام و نفرين

، گونگيآدم
شنام و د

 نقيضه، نفرين

، ناپذيريانعطاف
  سازيبزرگ، نقيضه

 كنايه، نقيضه

تشبيه ، نقيضه
 ،مضحك

 گونگي آدم

اش به همه ●
خاطر يك 
 تكه پنير

چرخش 
 طنزآميز

 كنايه
، گونگيآدم

 غافلگيري

، تكرار، گونگيآدم
 تشبيه مضحك

 گونگيآدم

، تشبيه مضحك
، جناس، نقيضه

 آدم گونگي، كنايه

شب  ●
 فراموش

نشدني شير و 
  خرگوش

 تشبيه مضحك مقايسه

، تهكم
، مقايسه

، گونگي آدم
 غافلگيري

، كنايه، كاريكاتور
 مقايسه، تهكم

تشبيه 
، مضحك
 كنايه

، تشبيه مضحك
، تهكم، كنايه

  كاريكاتور

سه  □
 جانانه خميازه

 غافلگيري تهكم مقايسه

تشبيه ، كاريكاتور
تكرار، ، مضحك
، سازيبزرگ
، مقايسه، لطيفه
 سازيككوچ

، تكرار
 سازيكوچك

تشبيه ، تكرار
 كنايه، مضحك

درخت  □
  دوستي

 

، غافلگيري
تشبيه 
 مضحك

تشبيه به 
تشبيه ، حيوانات

 مضحك

تلفظ غلط 
دشنام ، كلمه

 و نفرين

، تشبيه مضحك
، تشبيه به حيوانات

تلفظ ، كاريكاتور
 ،غلط كلمه

، گونگي آدم
، سازيكوچك
 سازيبزرگ

دشنام و 
، نفرين

چرخش 
، يزطنزآم

تشبيه 
، مضحك

 لطيفه، مقايسه

، تشبيه مضحك
، دشنام و نفرين

 گونگيآدم

بخير  سفر □
 سلطان سنجر

 غافلگيري
، تشبيه مضحك

 كاريكاتور
 غافلگيري

، كنايه ،مقايسه
، سازيكوچك

  دشنام و نفرين

 سازيكوچك

، تشبيه مضحك
 ،كنايه

، سازي كوچك
 دشنام و نفرين

ساعت  □
  عقرب
 



158 
   1393سي و دوم، بهار شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 جاندارگونگي  رگونگيجاندا جاندارگونگي

، جاندارگونگي
، تشبيه مضحك

دشنام و ، مقايسه
 نفرين

تشبيه ، تهكم
، مضحك
 كنايه

تشبيه به 
، مقايسه، حيوانات

  جاندارگونگي

□ 
هاي  مرغابي
 شب

چرخش 
 طنزآميز

، تشبيه مضحك
  ، دشنام و نفرين

 تهكم، تكرار  غافلگيري

تشبيه 
، مضحك

تشبيه به 
 حيوانات

، تشبيه مضحك
، گيگونآدم

 سازيبزرگ

  
هندوانه به  □

  شرط عشق

 سازيبزرگ  تكرار
چرخش 
 طنزآميز

 تشبيه مضحك

، غافلگيري
تشبيه به 
  حيوانات

، مقايسه، كنايه
، تشبيه مضحك

 تكرار

كش فقط  ©
 كش تنبان

 تكرار تكرار

، غافلگيري
تشبيه به 
 حيوانات

 غافلگيري تشبيه مضحك

، كج نگريستن
، تشبيه مضحك

تشبيه به 
  حيوانات

لبخندهاي  ©
كشمشي يك 

 ...خانواده

 تكرار

، دشنام و نفرين
چرخش 
 طنزآميز

، غافلگيري
تشبيه 
 مضحك

تشبيه ، مقايسه
، طعنه، مضحك

، دشنام و نفرين
  سازيكوچك

دشنام و 
، نفرين

 سازيكوچك

، دشنام و نفرين
تشبيه ، تهكم

 مضحك

نيش و  ©
  نوش
 

 غافلگيري
ارتباط دادن دو 

 ربط بي موضوع

، مقايسه
بيه تش

، مضحك
دشنام و 

 نفرين

، تشبيه مضحك
 تكرار، سازيبزرگ

 ،تكرار
 سازي بزرگ

، سازيبزرگ
، تشبيه مضحك

 تكرار، طعنه

روز جهاني  ©
  زلزله

تشبيه 
، مضحك

 سازيبزرگ

 عدم تناسب

، سازيكوچك
، غافلگيري

 تهكم

 تشبيه به حيوانات

تشبيه 
، مضحك
 كنايه

، جاندارگونگي
 تشبيه مضحك

يخچالي  ©
ا كه سرم

 خورده بود

  

   »در روزگاري كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود«از كتاب  ●

   »هندوانه به شرط عشق«از كتاب  □

   »لبخندهاي كشمشي يك خانواده خوشبخت« از كتاب ©
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 ها ختار پيرنگ داستانهاي طنز در سا بسامد تكنيك: 2نمودار  
  

  ل و نمودارهانتايج بررسي جدو

   ها هاي طنز در داستان تنوع تكنيك

در هـاي طنـز    تكنيـك ، شـود  در جدول و نمودارهـاي فـوق ديـده مـي    كه گونه همان
 هايي تقسـيم  توان به گروه ها را مي اين تكنيك. داردتنوع فراواني  ،دهزا حسنهاي  داستان

: يـف آن آمـده اسـت   اسـت كـه در تعر   »محورزبان«هاي  تكنيك، ها يكي از اين گروه. كرد

زبان يـا   ةنقش دوگان در واقع. دو يا چند معنايي بودن آن است، هاي زبان يكي از ويژگي«

از . آيـد  شوخ طبعي به شمار مـي  /هاي گفتمان لطيفه ترين مؤلفهاز جمله مهم 1دومعنايي
معنايي يا چندمعنايي اشـاره  ترين واژگاني كه در گفتمان متعارف و ادبي به دوجمله مهم

پـذير نشـان   ناپـذير يـا سـخت ترجمـه    خود را ترجمـه ، د و هنگام انتقال به زبان ديگردار
5و طعنـه  4كنايـه ، 3هـاي كلامـي   جناس و بـازي  ،2ابهام: از است عبارت، دده مي

، حـري ( »

1387 :77(.   

                                                 
1 .double meaning  

2. ambiguity  

3. pun& words  

4. irony  

5. sarcasm  
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در . ناميـد  »محـور موقعيـت «هـاي   تكنيك توان ها را مي اما گروه ديگري از اين تكنيك

ثر ؤكدام به نحوي در آفرينش طنـز م ـ  هايي كه هروجود موقعيت ،ها يكاين گروه از تكن
وقـوع مكـرر يـك     »تكـرار «در ، يـك موقعيـت   ةوقوع نـامنتظر  »غافلگيري«در  مثلاً. است

هـا باعـث    بزرگ و كوچك كـردن موقعيـت   ،»سازيكوچك«و  »سازيبزرگ« موقعيت و در

  . شود ايجاد طنز مي
در  »محـور شخصـيت «هـاي   توان به عنوان تكنيك ميها را  از اين تكنيك يگروه ديگر

به طور مثـال  . عامل طنز در خود شخصيت داستان نهفته است ،در اين گروه .نظر گرفت
برجسـته شـدن    »در كاريكـاتور «، گونگي شخصيتخشكي و ماشين ،»پذيريناانعطاف«در 

  . شود باعث ايجاد وضعيت كميك مي... هاي ظاهري و روحي شخصيت و ويژگي
پردازنـد كـه    تخيل به ايجـاد طنـز مـي    ةهايي هستند كه بر پاي گروه ديگر نيز تكنيك

كه ، »جاندارگونگي«، »گونگيآدم« همچون. ناميد »محورتخيل«هاي  توان آنها را تكنيك مي

شـوند و   و امور انتزاعي به شكل انسان يا موجودي جاندار تصـور مـي   با نيروي تخيل اشيا
 اسـت؛ ها بسـيار دشـوار    بندي همه اين تكنيكالبته تقسيم. دكنن حالت كميكي خلق مي
در ايـن   »نقيضـه «هـا هماننـد    كـار رفتـه در ايـن داسـتان    ه هاي ب زيرا بسياري از تكنيك

تـوان در چنـد    مـي را هـا   گيرند و يا برخي از اين تكنيـك  برده شده قرار نميهاي نام گروه
. )محـور محور است و هم تخيلشخصيت كه هم »تشبيه به حيوانات«مانند (داد  قرار گروه

نـه   ،ها است تنوع اين تكنيك رو هدف از بيان اين چند گروه فقط براي نشان دادناز اين
  .ها اين تكنيك ةبندي همبراي بيان دسته

  

   ها داستان »گسترش«و  »شروع«هاي طنز در قسمت  تراكم متنوع تكنيك

و  »شـروع «هـاي   ريافت كـه در قسـمت  توان د ها مي با نگاهي به جدول پيرنگ داستان

 ـ    ما با تراكم بيشتري از تكنيـك ، پيرنگ »گسترش« از . رو هسـتيم ههـاي متنـوع طنـز روب

او . هايش اسـت ده براي خلق شروعي جذاب براي داستانزا حسنتلاش ، دلايل اين تراكم
، هـاي متنـوع طنـز    هـايش بـا آوردن تكنيـك    كند كه در همان ابتداي داسـتان  سعي مي

 هـايش  حال و هواي طنزآميـز داسـتان   د و او را دركنداستان ترغيب  ةمانده را به ادخوان
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 »اوج ةنقط ـ«و  »ناپايـداري « فاصل ميان عامـل  كه حد »گسترش«اما در قسمت . قرار دهد

 ـ ده ميزا حسن، داستان است ضـمن  ، شـگردهاي متنـوع و فـراوان طنـز     ةكوشد كه با ارائ
 ةذهـن خواننـده را از نزديـك شـدن بـه نقط ـ     ، تانجلوگيري از افول فضاي طنزآميز داس

  . نمايدتر كنندهچه بيشتر غافلگير اوج را هر ةبحران داستان منحرف سازد تا بتواند نقط
  

  سامد در پيرنگ داستانبترين داراي بالا »آدم گونگي«

 ةنقط ـ، گسترش، ناپايداري، شروع(ها  هاي پيرنگ داستانقسمت ةاين تكنيك در هم
ده را زا حسنهاي  از آنجا كه اغلب قهرمانان داستان. شود ديده مي) پايان، اييگشگره، اوج

طبيعي ، شود آنان روايت مي ةدهند و داستان هم از زاويه ديد كودكان كودكان تشكيل مي
زيـرا   بالاترين بسامد را داشته باشد؛ ،هاي وي در داستان محوراست كه اين تكنيك تخيل

بسياري از آثار ادبي خاص نوجوانان بـر  . ن شايان توجه استنقش تخيل در طنز نوجوانا«

نوجـوان در سـني اسـت كـه مـاجراجو و      . مداري شكل گرفته اسـت اساس ويژگي تخيل
نايـافتني  هـاي دسـت   تجربـه ، بر بال خيال، پرداز است و گاهي در اوج شرايط واقعيخيال

  .)111: 1391، سادات اخوي( »خود را عملي كند

شود كـه مـا آن موجـودات غيـر انسـاني را بـا        تخيل عاملي مي ،نگيگودر شگرد آدم
بـه نگـاه    ،آميختن جهان انساني و عوالم غير انسـاني با در و يمكنگونه تجسم رفتاري آدم

طنز از طريـق نوسـان   «: نويسد گونه كه كريچلي ميزيرا همان. ها برسيم اي از واقعيت تازه

 »كنـد  معنـاي انسـان بـودن را كشـف مـي     ، تهاي انسانيت و حيواني ـ در مرز ميان حيطه

پـردازي داسـتان نمـود    در عنصـر شخصـيت   »گـونگي آدم«از آنجا كـه   .)3: 1384 ،كريچلي(

رو ايـن تكنيـك   از اين، هاي پيرنگ حضور دارندقسمت ةها نيز در هم يابد و شخصيت مي
   .شود هاي پيرنگ ديده ميقسمت ةدر هم
  

  ها  رنگ داستانبسامد در پي دومين تكنيك پر ،»تشبيه مضحك«

 و نيـازي بـه   دارد )بهمشبه و مشبه(ساختاري بسيار ساده  ،»تشبيه مضحك«از آنجا كه 

هـاي پيرنـگ بـه كـار      قسـمت  ةدر هم »گونگيآدم«همانند ، ندارد اي زمينهمقدمه و يا پيش

 هـاي طنـز  دهد كه فواصل ميان موقعيت ده اين امكان را ميزا حسناين تكنيك به . رود مي
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 .طنز پـر كـرد   هاي پياپي توان از موقعيت زيرا سراسر متن را نمي ؛متن داستان پر كندرا در 

  .شودميهاي ديگر طنز  اي براي ظهور تكنيك البته در جاهايي نيز اين تكنيك خود زمينه
  

   »غافلگيري« و »چرخش طنزآميز«بسامد بالاي 

   ها داستان »پايان«و  »اوج ةنقط«در 

ده از آنهـا در نقـاط اوج و   زا حسـن  ايي هستند كـه معمـولاً  اين دو تكنيك از شگرده
 »چـرخش طنزآميـز  «و  »غـافلگيري «تفاوتي كه ميان . كند هايش استفاده مي پايان داستان

شرايط و روابـط  ، ها دگرگوني موقعيت »چرخش طنزآميز«در اين است كه در  ،وجود دارد

هـا بـا سـرعت و     اين دگرگـوني  ،»غافلگيري«اما در  ،گيرد تدريج صورت ميه ها ب شخصيت

  . شود زده شدن انسان ميو باعث شگفت شود شدت بيشتري انجام مي
بيشتر بـه  ، مخاطبان كودك و نوجوانش ةده بنا بر ذائقزا حسنهاي  از آنجا كه داستان

اوج «و  »بحـران «كنـد كـه در نقـاط     سعي مـي  دهزا حسن، طنزهاي موقعيتي گرايش دارد

ريـتم   ،)چه به صورت تدريجي و چه به صورت آني(ها  يز موقعيتبا تغيير طنزآم »داستان

هـاي   اين ويژگي در داسـتان . ها بيفزايد داستان را تندتر كند و بر تحرك فضا و شخصيت
تحرك تبديل شود و مخاطـب   ده به طنزي مهيج و پرزا حسنشود كه طنز  وي سبب مي

بينـيم كـه    مـي  1جدول شماره  البته با نگاهي به. كودك و نوجوان خود را به شوق آورد
بــه كـار بــردن  . بهــره اسـت  اي بـي  زاده از چنــين ويژگـي  هــاي حسـن  برخـي از داسـتان  

باعـث فـرود    »پايـان «در قسـمت  ... و »آدم گـونگي «، »جنـاس «، »تكرار«هايي چون  تكنيك

  .سازد شود و انتظار مخاطب كودك و نوجوان را برآورده نمي فضاي طنزآميز داستان مي
و وابسـته بـه روابـط     سازين دو تكنيك به شدت نيازمند زمينهاي يگر چوناز سوي د

هـاي طـرح را    گيـرد و پايـه   رو در خود طرح داستان قرار مـي از اين، تعليلي داستان است
كـه حـذف آن بـه     »تشـبيه مضـحك  «ها مانند  برخلاف برخي از تكنيك(دهد  تشكيل مي

رسد كه ايـن دو تكنيـك بـا     به نظر مي بدين سبب .)كند اي وارد نمي لطمه ،ساختار طرح
  . بسيار متناسب است) اوج و پايان ةنقط(هاي پيرنگ داستان  اين قسمت
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   گيرينتيجه

هـاي طنزآفرينـي    اي از تكنيـك  تنوع گسترده ،»دهزا حسنفرهاد «هاي طنز  در داستان

برخي از . پردازي استها و الگوهاي طنز سلط وي بر شيوهت ةدهندشود كه نشان ديده مي
هاي زبـاني تكيـه    شگردهاي طنزآفريني زباني است كه بر فرم زبان و بازي، ها اين تكنيك

، هـا  بيشـتر بـه تحـرك شخصـيت     ،دارد و برخي ديگر كه خاص ادبيـات داسـتاني اسـت   
بـر عناصـر داسـتاني     هر چنـد  ها اين تكنيك. وابسته است ها و شرايط دگرگوني موقعيت

هـا   نمود آشكار اين تكنيـك ، ثيرگذار استأت... سبك و، زيپرداشخصيت، لحن، مانند فضا
 ،اوج ةنقطــ، گســترش، ناپايــداري، شــروع(هــا  تــوان در ســاختار پيرنــگ داســتان را مــي

هـاي مختلـف پيرنـگ در     ها با قرار گرفتن در قسـمت  اين تكنيك. ديد) پايان، گشايي گره
  . كنند ن كمك ميگيرند و به تقويت ساختار داستا خدمت روايت داستان قرار مي

بـا قـرار    »غـافلگيري «و  »چرخش طنزآميز«ها مانند  در اين ميان برخي از اين تكنيك

 ةزمين ـ داشـتن بـه دليـل    »پايـان «و »اوج ةنقط ـ«هايي از پيرنـگ ماننـد   گرفتن در قسمت

هـاي پيرنـگ داسـتان را تشـكيل      شوند و پايـه  طرح مي ةبدن ءجز، داستاني و روابط تعليلي
رسد كه به دليل تمايـل كودكـان و نوجوانـان بـه طنزهـاي پرتحـرك        ظر ميبه ن. دهند مي

) اوج و پايـان  ةنقط ـ(كاربرد اين دو تكنيك در دو قسمت برجسته و مهم داستان ، موقعيتي
بـه تنـد و    ،زيرا با دگرگون كردن موقعيت داستان به نحوي طنزآميـز  ؛بسيار متناسب است

   .آورد يت خاطر مخاطبان خود را فراهم ميد و رضاكن مهيج شدن ريتم داستان كمك مي
ده به دست آمـده  زا حسنها در سه مجموعه داستان  اين تكنيك آنچه از بررسي نمود

. عنصر تخيل استوار اسـت  ركه باست  »گونگيآدم«مانند  هايي بسامد بالاي تكنيك، است

هـاي  گـي ده بـه دليـل ويژ  زا حسـن هاي از آنجايي كه مخاطبين كودك و نوجوان داستان
هـا در ادبيـات كـودك و نوجـوان كـاربرد       ايـن تكنيـك  ، دارنـد  ايتخيل قوي ،سني خود
، شـود  هـا ديـده مـي    هاي پربسامد ديگر كـه در پيرنـگ داسـتان    از تكنيك. داردبسياري 

و  )بـه مشبه و مشـبه (به دليل ساختاري ساده زاده آن را  حسناست كه  »تشبيه مضحك«

 ـ   قسمت ةدر هم، داستاني ةننيازمند نبودن به مقدمه و زمي كـار  ه هاي سـاختار داسـتان ب
  . كند وسيله آن پر ميه ب را هاي طنز داستان گيرد و فواصل ميان موقعيت مي
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توجـه دقيـق   ، شود ده ميزا حسنهاي  با اين وصف آنچه باعث برجستگي طنز داستان
يش هـا  هاي مختلف پيرنـگ داسـتان   هاي طنز در قسمت وي به گزينش متناسب تكنيك

 .گيـرد  ها صورت مي اين داستان هاي سني مخاطبين است كه با توجه به سلايق و ويژگي
توان به مـواردي   شود كه از آن جمله مي هايي نيز ديده مي ده ضعفزا حسنالبته در طنز 

هايش بيش از حـد   هاي كودك داستان در جاهايي لحن و زبان شخصيت مثلاً. اشاره كرد
ده در جاهـايي  زا حسـن  رسـد  اي كـه بـه نظـر مـي     به گونـه  ،شود دچار تكلف و تصنع مي

 156به جدول صـفحه  از سويي با نگاه . برد هاي سني مخاطب خويش را از ياد مي ويژگي
بـه عناصـر مهـيج و محركـي چـون      ، هـا  از داسـتان  رخـي ديد كه پايان ب توان مي 158 و
در حـالي  . شـود  مـي  شود و فضاي طنز در پايان داستان دچار فرود ختم نمي »غافلگيري«

بيشـتر بـه طنـز موقعيـت     ، هاي سني خـود  كه مخاطب كودك و نوجوان به دليل ويژگي
پرگويي و تكرار و اسـتفاده  . متمايل است و انتظار پاياني زيبا و مهيج را از طنزنويس دارد

هاي طنز در آثار  يكي ديگر از ضعف ،)به جاي طنزهاي موقعيت(فراوان از طنزهاي زباني 
   .ده استزا حسن
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  .صدوقتهران، ، طنز و طنزپردازي در ايران) 1378(حسين ، بهزادي اندوهجردي

  .مركز، تهران، ترجمة سعيد سعيدپور، طنز) 1378(آرتور ، پلارد
  .كاروان، انتهر، تاريخ طنز در ادبيات فارسي) 1384(حسن ، جوادي

  . سوره مهر، تهران، طنز ةدربار) 1387(ابوالفضل ، حري
  .چرخ و فلك، تهران، خوشبخت ةهاي كشمشي يك خانواد لبخند) الف 1391(فرهاد ، دهزا حسن
چـرخ و  ، تهران، شنبه و جمعه اختراع نشده بوددر روزگاري كه هنوز پنج) ب1391(فرهاد ، دهزا حسن

  .فلك
 .چرخ و فلك، تهران، هندوانه به شرط عشق) پ 1391(فرهاد ، دهزا حسن
  .پيك ترجمه و نشر، تهران، طبعي در ايراني بر طنز و شوخامقدمه) 1365(اصغر علي، حلبي

  .تهران مرواريد، فرهنگ اصطلاحات ادبي) 1387(سيما ، داد
عـه مقـالات   مجمو ،»هايي در خيابان طنـز نوجـوان   گام، لب بام آفتاب«) 1391(محمد ، سادات اخوي

   .سوره مهر، تهران، 1 كتاب طنز
  .سوره مهر ، تهران، نويسياسرار و ابزار طنز) 1391(محسن ، سليماني

  .سوره مهر، تهران، 3مقالات كتاب طنز مجموعه  ،»مقولات كلي شوخ طبعي«) 1385(رفيع ، ضيايي

  .سخن ،تهران، ها روش، رويكردها، ها شناسي نظريه سبك) 1391(محمود ، فتوحي
مجموعـه   ،»مروري اجمالي بر طنـز كـودك و نوجوانـان   ، نبودن اما بودن«) 1390(عمادالدين ، قريشي

  .سوره مهر، تهران، 6مقالات كتاب طنز 
سازمان مطالعـه و تـدوين   ، تهران، ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندن) 1388(ثريا ، قزل اياغ

   .)سمت(ها كتب علوم انساني دانشگاه
  .سوره مهر، تهران، 5طنز مجموعه مقالات كتاب  ،»شكل ديگر خنديدن«) 1388(فاطمه ، ينيكردچگ

  .ققنوس، تهران، سهل سمي ةترجم، در باب طنز) 1384(سيمون ، كريچلي
  مركز، تهران، زيباشناسي سخن پارسي) 1374(ميرجلال الدين ، كزازي
  .مركز، تهران، مباني داستان كوتاه) 1386(مصطفي ، مستور

  .دگر خنده، تهران، انجمن قلم) 1388(موسوي گرما رودي، سيدعلي 
  .سخن، تهران، داستاني ادبيات) 1386(جمال ، ميرصادقي
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، 3جلـد  ، ايران از مشروطه تا انقلاب طنزسرايان) 1370( فرجيانمرتضي محمد و ، زاده بارفروشنجف
  .بنياد، تهران

  . دانشگاه تهران ،تهران، هجو در شعر فارسي) 1380(ناصر ، نيكوبخت
  .هما، تهران، ادبي فنون بلاغت و صناعت) 1384(الدين جلال، همايي

  
 

 

  
  
 


